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فریادهای فاطمیه بر سر جامعۀ دینی

عکس‌العمل‌هـای  خویـش،  شـرایط  اقتضـای  بـه  جامعـه‌ای  هـر 
مختلفـی نسـبت بـه سـخن حـق و سـخن باطـل دارد. رویکـرد منفـی 
جامعـه بـه سـخن حـق، عامـل مظلومیـت خوبـان می‌شـود و در این 
شـرایط، تأثیرگـذاری بـر جامعـۀ علاقمنـد بـه سـخن باطـل، و انجـام 
مسـئولیت اجتماعی بسـیار دشـوار و پرچالش خواهد بود. آشـنایی 
بیشـتر بـا اهمیـت و برخـی از روش‌هـای تأثیرگـذاری بـر جامعـه، بـا 
الگوبـرداری از عملکـرد حضـرت زهـرا؟س؟، موضـوع ایـن 4 جلسـه را 

سامان داده است.



جلسه اول:‌ 

مـا بایـد فعـل و انفعالاتـی را که در یـک جامعۀ دینی رخ می‌دهد و 
موجب می‌شود ولیّ خدا در جامعه مظلوم واقع شود، بشناسیم. 
باید بدانیم چه می‌شود که جامعۀ دینی وقتی صدای نالۀ دختر 
؟ص؟ را می‌شـنود، تکان نمی‌خورَد و جواب نمی‌دهد؟ چه  پیامبر
می‌شود که این جامعه، امام‌حسین؟ع؟ را »قربه‌الی‌الله« به قتل 

می‌رساند؟



 در چه مواردی به‌چشم 
ً
»آثار دین‌داری« در جامعۀ ما ابتدائا

می‌خورد؟ 

یک  به‌عنوان  مثلاً  و  باشد  نداشته  خبر  ما  دین  از  کسی  گر  ا
توریست یا یک محقّق، از آن‌طرف دنیا به کشور ما آمده باشد و 
بخواهد جامعه و دین ما را مطالعه کند، چنین کسی که اصلاً با 
حقیقتی به‌نام دین، اسلام، آخرین پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ آشنا 
کند،  نیست و می‌خواهد وضعیت جامعۀ دینی ما را ملاحظه 
که از دین، ابتدائاً در جامعۀ ما به چشمش  آثار و جلوه‌هایی 

می‌خورد چیست؟

گر چنین کسی، بخواهد دین و مسلک ما را بررسی کند،  امروز ا
می‌خورد،  چشمش  به  ما  دین  از  که  باعظمتی  پدیدۀ  اولین 
گزارش  در  او  است.  »فاطمیه«  هم  بعد  و  عاشورا  و  اربعین 
در  دین  بخش‌های  »مؤثرترین  که  نوشت  خواهد  خودش 
که به‌خاطرش دور هم جمع می‌شوند، گریه  وجود این آدم‌ها 
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می‌کنند، فریاد می‌زنند، سینه‌زنی می‌کنند و عشق می‌ورزند، 
ماجرای مظلومیت اهل‌بیتِ آخرین پیامبر است.«‌

از  ما  تأثیرپذیریِ  از  پدیده-یعنی  این  از  بخواهد  گر  ا حالا 
کند،  عبور  ایشان-  به  ما  محبتِ  و  اهل‌بیت؟ع؟  مظلومیت 
که به چشمش می‌آید »نماز جماعت« و حضور  پدیدۀ بعدی 
گر کسی بخواهد در جامعۀ ما آثار  مردم در مساجد است. یعنی ا
دینی را ببیند، اولاً تجمع ما بر موضوع محبت اهل‌بیت؟ع؟ و 
زیارت‌هایی مثل اربعین و کربلا و مشهد مقدس و مکه و مدینه 
گر بخواهد در شهرهای ما اثر دیگری از دین  را می‌بیند، و ثانیاً ا
ببیند، مساجد را می‌بیند؛ جایی که مردم روزی سه‌مرتبه برای 

نماز جماعت در آن جمع می‌شوند.

تأثیر  و  اندازه جلوه  این  به  اما  هم هستند  امور دیگری  البته 
ندارند؛ مثلاً ممکن است شما سیزده‌به‌در برای تفریح به خارج 
از شهر بروید، اما دیگر برایش ضجه نمی‌زنید و گریه نمی‌کنید! 
یعنی این مسئله آن‌چنان در جانِ شما نفوذ ندارد، اما عمق 
رابطۀ مظلومیت و محبت اهل‌بیت؟ع؟ با جانِ شما، معلوم 

است چقدر زیاد است!

بزرگ‌ترین جلوه‌های دین در جامۀ ما »محافل اهل‌بیتی و 
مساجد« هستند

که از دین در جامعۀ ما،  اولین تظاهرات دینی یا اولین آثاری 
خودش را نشان می‌دهد، همین محافل اهل‌بیتی و مساجد 
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همین‌ها  ما  جامعۀ  در  دین  جلوه‌های  بزرگ‌ترین  هستند. 
هستند. 

اولین جلوه‌های اجتماعی که عمیقاً در جانِ مردم تأثیر دارد، 
بقاع متبرکه و محافل و جلسات مربوط به اهل‌بیت؟ع؟ است، 
اهل‌بیت؟ع؟«  »مظلومیت  غالباً  هم  جلسات  این  موضوع 
است؛ موضوع این جلسات، موضوع اعتقادی یا احکام شرعی 
کنار  یا حتی مناجات و ارتباط با خدا هم نیست؛ هرچند در 
این جلسات، دعا هم می‌خوانند. معمولاً مهم‌ترین موضوع 
نماز  ما  البته  نیست،  هم  »نماز«  حتی  ما،  جان  در  تأثیرگذار 
با  ببینید  منتها  نیستیم،  نماز  عاشق  کثراً  ا ولی  می‌خوانیم 
اهل‌بیت؟ع؟  دیگر  و  زهرا؟س؟  حضرت  با  امام‌حسین؟ع؟ 

چگونه ارتباط داریم!

»مظلومیت  ما  جامعۀ  در  دین،  بخش  تأثیرگذارترین 
است اهل‌بیت؟عهم؟« 

بخواهد  دینی-  جامعۀ  بررسی‌کنندۀ  -به‌عنوان  کسی  گر  ا
گزارش  در  طبیعتاً  بدهد،  گزارش  و  کند  معاینه  را  ما  جامعۀ 
این  در  دین  بخش  »تأثیرگذارترین  گفت:  خواهد  خودش 
مظلومیت  حالا  اهل‌بیت؟عهم؟است.«  مظلومیت  جامعه، 
اهل‌بیت؟عهم؟-از دیدِ این فرد- یعنی چه؟ می‌گوید: »در این 
این  که  بوده‌اند  خدا-  اولیاء  خوبانی-به‌عنوان  یک  جامعه، 
خوبان، توسط جامعه، مظلوم واقع شده‌اند یعنی جامعه، آنها 

را غریب گذاشته است.«
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این فردِ بررسی‌کننده، ممکن است این توضیح را هم اضافه 
کند و بگوید: »چون مظلومیت ولیّ خدا در جامعه، برای اینها 
خیلی مهم است، پس علی‌القاعده در دانش و معارف دینیِ 
و  اجتماعی  روان‌شناسیِ  باید  علمی  رشتۀ  قوی‌ترین  اینها، 
جامعه‌شناسی باشد.« اما وقتی به حوزه‌های علمیه مراجعه 

کند، متأسفانه خواهد دید که اصلاً چنین خبری نیست!

جانسوزترین لحظه‌های ما، عاشورا و فاطمیه است، عمیق‌ترین 
عشق و احساسات ما نسبت به اهل‌بیت پیامبر؟ص؟ است که 
موضوع آن‌هم »مظلومیت« است. معنای مظلومیت هم این 
کرده باشند، بلکه معنایش این  که مثلاً ایشان را ترور  نیست 
لذا  ماند‌ه‌اند.  غریب  اسلام،  صدر  جامعۀ  در  ایشان  که  است 
کرده و او را غریب  که به ولیّ خدا ظلم  باید دید، آن جامعه‌ای 

گذاشته، اصلاً چرا و چگونه به اینجا رسیده است؟

مظلومیت و غریب‌ماندنِ یک امام در جامعه، معنایش 
چیست؟

در  خدا  اولیاء  غریب‌ماندنِ  و  مظلومیت  دلیل  بررسیِ  برای 
یک جامعه، نیاز به دانش هست؛ لذا یکی از دانش‌های مهم 
در این دین، طبیعتاً باید مربوط به چرایی مظلومیت اولیاء 
که اهلِ این دین هستند، وقتی بخواهند  خدا باشد. کسانی 
به این چرایی بپردازند، طبیعتاً باید تخصص جامعه‌شناسی 
با  باشد.  داشته  رواج  بینشان  اجتماعی،  روان‌شناسی  و 
واحد  دو  لااقل  طلبه‌ای،  هر  که  است  درست  آیا  وجود،  این 
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جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نخوانده باشد؟!

یک  در  خوب،  آدم  یک  حتی  یا  خدا  ولیّ  امام،  یک  اینکه 
این  آیا  چیست؟  معنایش  می‌ماند،  غریب  جامعه‌ای 
چرا  بوده،  تصادفی  گر  ا است؟  بوده  تصادفی  غریب‌ماندن، 
شرایطی،  چه  در  جامعه  یک  می‌کنیم؟  گریه  برایش  این‌قدر 
را  مسئله  این  باید  ما  می‌کُشد؟  را  خودش  خوب  آدم‌های 
حسین...«  »حسین  این‌قدر  چه  برای  اصلاً  الا  و  بدانیم 
می‌گوییم؟! این‌طور نیست که یک آدمِ بدی پیدا شده باشد و 

یک‌دفعه‌ای این آدمِ خوب را کشته باشد!

از یک طرف، وقتی یک فرد خارجی بخواهد از بیرون به دین و 
جامعۀ ما نگاه کند، می‌فهمد که قسمت اصلیِ دین ما مربوط 
دیگر،  طرف  از  است.  اهل‌بیت؟ع؟  محبت  و  مظلومیت  به 
که این محبت و مودت اهل‌بیت؟ع؟،  خود ما هم خبر داریم 
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ 

َ
به‌عنوان اجر رسالت قرار داده شده است: »قُلْ لا أ

الْقُرْب‏ى« )شوری/23( هرچند جامعۀ صدر  فِی  ةَ 
َ

الْمَوَدّ  
َ
إِلّا جْراً 

َ
أ

اسلام به این توصیۀ قرآن، عمل نکرد و نه‌تنها مودت نشد بلکه 
به  که  بود  توصیه شده  گر  ا به‌قول معصوم،  ضدِ مودت شد! 
اهل‌بیت؟ع؟ ظلم کنند، از این بیشتر نمی توانستند به ایشان 
مَ 

َ
کَمَا تَقَدّ مَ إِلَیْهِمْ فِی قِتَالِنَا 

َ
بِیَّ تَقَدّ نَّ النَّ

َ
ِ لَوْ أ

کنند! )وَ الّلَّهَ ظلم 
إِلَیْهِمْ فِی الْوِصَایَةِ بِنَا لَمَا زَادُوا عَلَى مَا فَعَلُوا بِنَا؛ لهوف/202(
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که اولیاء خدا در یک جامعه، مظلوم واقع  چه می‌شود 
می‌شوند؟

مظلوم  جامعه،  یک  در  خدا  اولیاء  که  می‌شود  چه  دید  باید 
واقع می‌شوند؟ ما باید درکی داشته باشیم از فعل و انفعالاتی 
که در یک جامعه رخ می‌دهد و موجب می‌شود در آن جامعه، 
ولیّ خدا مظلوم واقع شود یا در آن جامعه، ولیّ خدا قدرت 
وقتی  که  می‌رسد  کجا  به  جامعه  یک  دید،  باید  کند.  پیدا 
و  نمی‌خورَد  تکان  می‌شنود،  را  پیامبر؟ص؟  دختر  نالۀ  صدای 
پنجاه سال  از  بعد  که جامعه  جواب نمی‌دهد؟ چه می‌شود 
را  امام‌حسین؟ع؟  که  می‌رسد  جایی  به  پیامبر؟ص؟  زمان  از 

»قربه‌الی‌الله« به قتل می‌رسانند؟

متأسفانه دلیل و ریشه‌های این حوادث مهم، برای بچه‌ها و 
بلکه صرفاً  بیان نمی‌شود،  و...-  جوان‌های ما-در مدرسه‌ها 
که  بودند  آدم‌های بدی  آن می‌گویند: »یک‌سری  در توضیح 
را انجام دادند!« این یعنی برخوردِ سطحی با  این جنایت‌ها 
یک‌جور  خودش  و  است  ناجوانمردانه  خیلی  این‌کار  دین! 

غریب‌گذاشتنِ اهل‌بیت؟ع؟ محسوب می‌شود.

آیا در آموزه‌های دینی ما، برای شناخت جامعه هم دانشی 
داریم؟

زمینۀ  در  دانش‌هایی  خودمان  دینی  آموزش‌های  در  ما 
در  که  داریم  خودسازی  و  اخلاق  درس  و  داریم  علم‌النفس 
اینها یک‌مقدار معرفت نفس پیدا می‌کنیم، اما برای شناخت 



فریادهــای فاطمیه بر ســر جامعه دینی
فیش منبر مکتوب

13

جامعه هم آیا دانشی داریم؟ آیا درسی داریم برای اینکه جامعه 
که جامعه چه مریضی و بیماری‌هایی  را بشناسیم و بفهمیم 
که  می‌تواند داشته باشد؟ یک جامعه چرا به جایی می‌رسد 
چه  می‌گذارد؟  غریب  و  تنها  را  زهرا؟س؟  حضرت  یک‌دفعه‌ای 
که یک جامعه، صدای ناله‌های حضرت زهرا؟س؟ را  می‌شود 

می‌شنود ولی جواب نمی‌دهد؟

همان‌طور که نفسِ انسان، مراتب مختلفی را می‌تواند طی کند، 
مثلاً نفسِ امارۀ بالسوء داریم و نفسِ لوامه داریم، یک جامعه 
گاهی اوقات، بیمار می‌شود و برای اینکه این بیماری به  هم 
تاریخ معرفی بشود، نیاز به خون عزیزانی مثل حضرت زهرا؟س؟ 
و امام‌حسین؟ع؟ هست! این اولیاء خدا در متن یک »حادثۀ 
که  اجتماعی« غریب و مظلوم واقع شده‌اند، آن‌هم حادثه‌ای 
که جز با خون اولیاء  حقایق بزرگی را مطرح می‌کند، حقایقی 

خدا، نمی‌شد که بیان بشود.

بود؟/دو  چه  زهرا؟س؟  حضرت  زمان  در  جامعه  بیماریِ 
می‌شود جامعه  تباهی  موجب  که  مهم  گی  ویژ

در  که  بپردازیم  موضوع  این  به  می‌خواهیم  جلسات  این  در 
زمان حضرت زهرا؟س؟ آن جامعه چه مریضی یا بیماریِ مهلکی 
جامعه،  آن  سرِ  بر  را  حضرت  فریادهای  می‌خواهیم  داشت؟ 
بشنویم. در اینجا فرازهایی از سخنان حضرت فاطمه؟س؟ را 

نسبت به آن جامعه، بیان می‌کنیم.

الْبَاطِلِ  قِیلِ  إِلَى  الْمُسْرِعَةَ  الْمُسْلِمِینَ  می‌فرماید: »مَعَاشِرَ 
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الْمُغْضِیَةَ عَلَى الْفِعْلِ الْقَبِیحِ الْخَاسِر« )احتجاج/ج1/ص106( ای 
کشانده  تباهی  به  و  کرده  نابود  را  گی، شما  که دو ویژ مردمی 
است؛ یکی اینکه وقتی حرف غلط می‌شنوید، سریع‌تر از حرف 
درست می‌پذیرید، سخن باطل بیشتر در یاد شما می‌ماند و 
زبان‌به‌زبان بین شما نقل می‌شود )لذا با شایعه می‌شود شما 
را اداره کرد و در میان شما، موج ایجاد کرد و می‌شود جوّسازی 

کرد.(

حرفِ  یک  گر  ا کنید،  نگاه  مجازی  فضای  در  شما  هم  الان 
سالم  حرف  یک  از  برابر  چندین  بگویید،  را  غلط  و  چرت 
الان  می‌شود.  نقل  و  می‌چرخد  فضا  این  در  درست،  و 
چرت‌گوترین سیاستمدار عالم، یعنی ترامپِ دلقک، با همین 
دیگر  کشورهای  برخی  در  آمد.  بالا  خودش  چرت‌گویی‌های 
هم برخی از سیاستمداران مهم، همین‌طوری انتخاب شدند؛ 
که این‌قبیل  گفتن و... البته معلوم است  یعنی با چرت و پرت 
افراد، معمولاً حرف باطلِ محض نمی‌زنند، بلکه حرف حق و 
باطل را باهم قاطی می‌کنند )یُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا 

ضِغْثٌ فَیُمْزَجَانِ؛ کافی/ج1/ص54(

کرد به  با حرف باطل، می‌شود یار حسین؟ع؟ را تبدیل 
قاتل حسین؟ع؟!/ در انتخابات، برخی دنبال تولید »سخن 

باطل« هستند تا طرفدار بیشتری پیدا کنند

زودتر می‌گیرد! حرف  و  معمولاً حرف باطل خوشمزه‌تر است 
باطل خصوصاً در جامعه‌ای که جامعۀ حقی است و بر صدق 
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استوار است، بیشتر می‌گیرد! شهید مطهری می‌فرمود: دروغ 
آنجا  باشد.  ارزش  یک  صداقت،  که  آنجایی  می‌گیرد؟  کجا 
دروغ  او  »علی‌القاعده  می‌گویند  همه  بگوید،  دروغ  کسی  گر  ا
و  می‌گیرد  بیشتر  دروغ  جامعه‌ای  چنین  در  لذا  نمی‌گوید« 
همه  که  جامعه‌ای  یک  در  اما  می‌شود.  پیدا  بیشتر  دروغگو 
سند  با  مجبورند  همه  آن‌وقت  دانستند،  دروغگو  را  همدیگر 

حرف بزنند لذا دروغگو کمتر می‌شود.

حالا در یک جامعۀ دینی »الْمُسْرِعَةِ إلی قیلِ الْباطِلِ« چگونه 
یک  و  آمد  کوفه  به  زیاد«  بن  »عبیدالله  مثلاً  می‌گیرد؟  شکل 
حرف باطل را وسط انداخت و گفت: »مردم، لشکر یزید در راه 
گر به حسین کمک کنید، لشکریان یزید شما را تار و مار  است! ا
خواهند کرد! نکند می‌خواهید جنگ‌های صفین دوباره زنده 
بشود؟« یعنی با یک حرف باطل، ترس از جنگ راه انداخت 
کشتند! با همین حرف باطل، یار  و با آن، امام‌حسین؟ع؟ را 

امام‌حسین؟ع؟ را تبدیل کردند به قاتل امام‌حسین؟ع؟!

بعضی‌ها در جریان انتخابات، دنبال ساختن »سخن باطل« 
باطل  حرف  سراغ  راحت‌تر  »مردم  می‌گویند:  چون  هستند 
که هنرمندانه یک  کافی است  می‌روند تا سخن حق!«  فقط 
سخن باطلی را تولید کنند، تا طرفدار بیشتری پیدا کنند؛ مثل 

همان اراجیفی که »عبیدالله بن زیاد« در کوفه می‌گفت.
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از  سریع‌تر  باطل  سخن  تربیت‌نشده«  »جامعۀ  یک  در 
می‌گیرد حق،  سخن 

جامعۀ طبیعی این‌گونه است: »الْمُسْرِعَةِ إلی قیلِ الْباطِلِ« لذا 
در یک جامعۀ طبیعی، سخن حق به این سرعت، طرفدار پیدا 
نمی‌کند که سخن باطل، طرفدار پید می‌کند. البته دقت کنید 
که ما از یک »جامعۀ طبیعی« صحبت می‌کنیم نه یک جامعۀ 

بد! فرق بین انسان طبیعی با انسان تربیت‌شده چیست؟

نْیَا وَ الْوَلَدُ مَطْبُوعٌ 
ّ

بْنَاءٌ الدُ
َ
اسُ‏ أ  امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید »النَّ

دنیاست  فرزند  )غررالحکم/ص100( انسان  هِ«  مِّ
ُ
أ حُبِّ  عَلَى 

حبّ‌الدنیا  پس  دارد.  دوست  را  مادرش  طبیعتاً  هم  فرزند  و 
طبیعتاً وارد دل می‌شود؛ لذا آدم معمولی، حبّ‌الدنیا دارد. در 
ذَائِلَ  کْرِهْ نَفْسَکَ عَلَى الْفَضَائِلِ فَإِنَّ الرَّ

َ
کلام دیگری می‌فرماید »أ

به  را  خودت  باید  )غررالحکم/2477( تو  عَلَیْهَا«  مَطْبُوعٌ  نْتَ 
َ
أ

کنی، به‌طور  را رها  گر خودت  ا  
ّ

الّا و  کنی  کسب خوبی‌ها وادار 
طبیعی به‌سمت رذائل می‌روی.

گر خودش را رها کند و تربیت نشود،  همان‌طور که یک انسان ا
تنبل و بی‌عرضه و ترسو و... از آب در می‌آید و خیلی از عیب‌ها 
گر بخواهد در وضع  و ایرادها را پیدا می‌کند، یک جامعه هم ا
گی‌هایی  طبیعی‌اش باقی بماند، همین‌طور خواهد بود. لذا ویژ
که حضرت زهرا؟س؟ بیان می‌فرماید، صرفاً برای مردم مدینه 
آن  از  یکی  است.  تربیت‌نشده  جامعۀ  یک  برای  بلکه  نیست 
که سخن باطل، در چنین جامعه‌ای، زود  گی‌ها این است  ویژ
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است؛  تمایل  یک  الْباطِلِ« این  قیلِ  إلی  می‌گیرد: »الْمُسْرِعَةِ 
یک تمایل در جامعۀ طبیعی و تربیت‌نشده.

که »الْمُسْرِعَةَ إِلَى  کدام جامعه نجات پیدا می‌کند؟ جامعه‌ای 
قِیلِ الْبَاطِلِ« نباشد! حالا ما باید چه‌کار کنیم که جامعه، حرف 
که جامعۀ ما »الْمُسْرِعَةَ إِلَى  کنیم  باطل را قبول نکند؟ چه‌کار 
قِیلِ الْبَاطِلِ« نباشد؟ اینها مسائلی است که باید دربارۀ آن فکر 

کنیم.

در جامعه‌ای که »الْمُسْرِعَةَ إِلَى قِیلِ الْبَاطِلِ« باشد، شایعه زود 
می‌گیرد و راحت می‌شود »جوّسازی« کرد. در زندگی فردی و 
دربارۀ یک انسان، قصه خیلی فرق می‌کند. مثلاً طرف وقتی 
جوّگیر  سادگی  این  به  بدهد،  شوهر  را  دخترش  می‌خواهد 
این  به  کند،  انتخاب  همسر  می‌خواهد  وقتی  یا  نمی‌شود 
سرمایه‌گذاری  می‌خواهد  وقتی  یا  نمی‌شود.  جوّگیر  سادگی 
کند، به این سادگی ریسک نمی‌کند. اما همین که نوبت جامعه 
می‌رسد، چطور می‌شود راحت، این جامعه را از این سوی به 
این  دربارۀ  بعد(  جلسات  بحث)در  ادامۀ  در  کرد؟  سوی  آن 

موضوع بیشتر تأمل خواهیم کرد.

گی دوم؛ چشم‌پوشی از کارِ قبیحی که به منافع جامعه  ویژ
ضرر می‌زند

این  فوق،  کلام  در  زهرا؟س؟  حضرت  بعدی  جملۀ 
)احتجاج/ج1/ الْخَاسِر«  الْقَبِیحِ  الْفِعْلِ  عَلَى  است: »الْمُغْضِیَةَ 
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کار قبیحی را می‌بینید  کار بد و  که وقتی  ص106( آی مردمی 
که به منافع شما ضرر می‌زند، چشم‌پوشی می‌کنید و عمداً در 

نظر نمی‌گیرید.

یک جامعۀ طبیعی و تربیت ناشده این‌گونه است: »الْمُغْضِیَةِ 
« یعنی چشم‌پوشی می‌کند بر فعل  عَلَی الْفِعْلِ الْقَبیحِ الْخاسِرِ
از  خیلی  پای  طبیعی،  به‌صورت  جامعه  زننده.  ضرر  زشتِ 
بدی‌ها نمی‌ایستد و سختگیرانه با آنها برخورد نمی‌کند و آنها 
کنار آن  کمه نمی‌کند، بلکه یک‌دفعه‌ای می‌بخشد و از  را محا
کرده  غارت  را  بیت‌المال  طرف،  مثلاً  می‌کند!  عبور  به‌راحتی 

است، اما جامعه می‌گوید: من او را می‌بخشم‌!

زیاد  و  ندارد  فایده‌ای  خیلی  گری  افشا جامعه‌ای  چنین  در 
غارتگر  اشعری  ابوموسی  کرد!  حساب  گری  افشا روی  نباید 
پشتِ  شترها  بود،  کرده  غارت  که  اموالی  از  و  بود  بیت‌المال 
او  از  کسی  اما  می‌دیدند  را  چیزها  این  هم  مردم  بود.  سرش 
نپرسید: تو اینها را از کجا آوردی؟ تو وقتی از مدینه خارج شدی 
و برای استانداریِ کوفه آمدی، چه چیزی داشتی؟ چه شد که 
در همین چند سال استانداریِ کوفه، این‌قدر ثروتمند شدی؟ 
از دنیا هیچ چیزی  از تو بود، ولی  که قبل  را ببین  عمار یاسر 

ندارد. تو چطوری این‌قدر ثروتمند شدی؟

مردم اینها را-از ابوموسی اشعری- می‌دیدند اما چشم‌پوشی 
الْقَبیحِ  الْفِعْلِ  عَلَی  مفهوم »الْمُغْضِیَةِ  همان  یعنی  کردند 
« مردم کوفه نسبت به این چیزها اعتنا نکردند و حتی  الْخاسِرِ
در جریان صفین، ابوموسی اشعری را به علی بن ابی‌طالب؟ع؟ 
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گر ابوموسی اشعری را به‌عنوان  تحمیل کردند و گفتند: یا علی، ا
نماینده نفرستی، تو را می‌کشیم!

گر بخواهیم فاطمی باشیم، نباید نسبت به جامعۀ خود،  ا
بی‌تفاوت باشیم

که  بود  فریادهایی  از  بخشی  شد،  بیان  که  جمله‌ای  دو  این 
البته  داشتند.  کلّی-  طور  جامعه-به  بر  زهرا؟س؟  حضرت 
کلام خود، بر نخبگان جامعه هم  ایشان در بخش دیگری از 
که در جای خودش باید به آن پرداخت.  فریادهایی داشتند 
گانه  گانه خطاب به نخبگان فریاد زدند و جدا یعنی ایشان جدا

خطاب به عموم مردم فریاد زدند.

جامعه  چون  بود؟  »جامعه«  زهرا؟س؟  حضرت  مخاطب   چرا 
رفت  مستقیماً  زهرا؟س؟  حضرت  و  داشت  بیماری‌هایی  یک 
گر بخواهیم فاطمی باشیم،  سراغ بیماری‌های جامعه. ما هم ا
نباید نسبت به جامعۀ خودمان بی‌تفاوت باشیم، بلکه باید 
را بگیریم، باید عیب‌های  مثل فاطمۀ زهرا؟س؟ نبض جامعه 
کنیم و برای  کنیم، باید جامعۀ خودمان را نقد  کم  جامعه را 

نجات جامعه فریاد بکشیم و قیام کنیم.



جلسه دوم

تربیـت دینـی می‌گویـد کـه مـا نبایـد جامعه‌تـرس، منفعـل و متأثـر 
نسـبت بـه جامعـه باشـیم. اینکـه خیلی‌ها امر به معـروف و نهی از 
منکـر را تـرک می‌کننـد به‌خاطـر ضعـف و انفعال نسـبت به جامعه 
است. چون امر به معروف یعنی »من قدرت دارم جامعه را تغییر 
بدهـم. مـن می‌خواهـم بـر جامعـه تأثیـر بگـذارم و نمی‌خواهـم از 

جامعه متأثر بشوم.«



چرا زیاد دین را اجتماعی نمی‌دانیم و به ابعاد اجتماعی 
نمی‌پردازیم؟ دین، 

تنظیم  را  خدا  و  ما  بین  فردی  رابطۀ  نمی‌خواهد  صرفاً  دین 
کند، بلکه بیشتر می‌خواهد یک جامعۀ خوب درست کند؛ در 
فضای یک جامعۀ خوب، افراد هم به سیر و سلوک خواهند 

پرداخت و رابطۀ فردیِ آنها با خدا تنظیم خواهد شد.

اهمیت بُعد اجتماعی دین و امور مربوط به جامعه، معمولاً 
پدید  وضعیت  این  چرا  اما  است.  غفلت  مورد  موضوع  یک 
اجتماعی نمی‌دانیم  را  زیاد دین  ما  اینکه  آمده است؟ دلیل 
و زیاد به ابعاد اجتماعی دین، نمی‌پردازیم، جهل ما نیست؛ 
چون آیات قرآن در مقابل دیدگان ما اهل قرآن، گشوده است 
که قرآن، دین را یک »دین اجتماعی« معرفی  و معلوم است 
گیِ روانی و  می‌کند. دلیلش بیشتر از اینکه جهل ما باشد، ویژ
کثر انسان‌ها با آن درگیر هستند و به آن  که ا روحی‌ای است 
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دچار هستند. آدم‌ها اول باید این وضعیت روحی خودشان را 
کنند و موضع قلبی خودشان را دربارۀ جامعه، روشن  اصلاح 

کنند، آن‌وقت موضع عقلی آنها هم روشن خواهد شد.

یک علامتِ جامعه‌ترس بودن، اثرپذیری از تشویق و تحقیر 
دیگران است

»جامعه‌گریز«  یا  »جامعه‌ترس«  اوقات  از  خیلی  آدم‌ها  ما 
می‌شویم.  »جامعه‌ستیز«  وقت‌ها  بعضی‌  حتی  هستیم. 
جمعیت  انبوهیِ  از  معمولاً  باشد،  خودشان  به  گر  ا انسان‌ها 
برای  کوچک،  علامت  یک  می‌شوند.  آن  مقهور  و  می‌ترسند 
مقهورشدن و تحت تأثیر جامعه قرارگرفتن این است که وقتی 

یک کسی ما را مسخره کند، روی ما اثر منفی بگذارد.

علامت اینکه ما جامعه‌پذیر و مؤثر بر جامعه نمی‌شویم، بلکه 
متأثر از جامعه، مقهور جامعه و جامعه‌ترس می‌شویم، همین 
گر یک جامعه‌ای یا گروهی، ما را تشویق کنند حالمان  است که ا

گر ما را تحقیر کنند، حالمان بد می‌شود! خوب می‌شود و ا

او طبیعتاً ترسو  با تشویق مردم، حالش خوب شد،  که  کسی 
خواهد شد، چون می‌ترسد از اینکه همین مردم، او را تحقیر 
کرد. کسی  را اسیر و ضعیف خواهد  او  بزرگ،  این ترس  کنند. 
کند، با تحقیر دیگران هم بدبخت  که از تشویق دیگران، کِیف 

می‌شود.

به  نسبت  است  گربه  رابطۀ  مثل  جامعه،  با  بعضی‌ها  رابطۀ 
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طعامی که گیر می‌آورد. گربه از هر کجا طعامی گیر بیاورد، معمولاً 
زود از آنجا فرار می‌کند و یک حالت دزدی و ناخنک‌زدن دارد. 
بعضی‌ها با جامعه، این‌جوری برخورد می‌کنند، یعنی از جامعه 
هراس دارند و فرار می‌کنند. سراغ جامعه نمی‌روند مگر اینکه 
بخواهند یک طعمه‌ای را بردارند و در بروند. اینها با بی‌چشم و 

رویی، با جامعه برخورد می‌کنند.

انسان‌های تربیت‌نشده، روحیۀ جامعه‌گریز و منفعل از 
دارند جامعه 

گر متوجه مسئلۀ جامعه  گر تربیت نشده باشند، یا ا انسان‌ها ا
نشده باشند و قدرت خودشان را برای تأثیرگذاری بر جامعه، 
پیدا نکرده باشند و فقط خودشان را منفعل نسبت به جامعه 
جامعه‌گریز،  جامعه‌ترس،  روحیۀ  یک  معمولاً  باشند،  دیده 
این  از جمع پیدا می‌کنند؛  و متأثر  منفعل در مقابل جامعه 

روحیه را باید درست کرد.

ما اول باید بچه‌هایمان را در مدرسه، اجتماعی بار بیاوریم. آنها 
اول باید »انسانِ فعال نسبت به جامعه« بار بیایند. اول باید 
که  این معنا  به  انسان مستقل  بیایند.  بار  »انسان مستقل« 
هیچ‌وقت حتی میلیون‌ها انسانِ دیگر هم نتوانند او را لِه کنند، 
 یک روز بخواهند او را به زمین‌ 

ً
یا نتوانند او را بالا ببرند که بعدا

بیندازند. یعنی باید خیلی مقاوم و محکم بار بیاید.
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یا  کاراته  می‌خواهند  یا  بشود،  بوکسور  می‌خواهد  که  کسی 
کتک  طبیعتاً  ابتدایی  تمرین‌های  در  بگیرد،  یاد  تکواندو 
می‌خورد. کسی که بخواهد کشتی یا کشتی‌کج یاد بگیرد، بارها 
کند تا  به زمین می‌خورد و باید این زمین‌خوردن‌ها را تحمل 
گریه‌اش  و  زدند  را  او  یک‌بار  که  کسی  بشود.  مقاوم  و  محکم 

گرفت و قهر کرد و رفت، او به‌درد این ورزش‌ها نمی‌خورد.

منفعل  جامعه،  به  نسبت  که  است  این  شیعه  علامت 
است مستقل  بلکه  نیست، 

ما باید خودمان را در ارتباط با جامعه، محکم بار بیاوریم، اولاً 
باید متأثر از جامعه نشویم تا بعد، بتوانیم نسبت به جامعه، 
ولی  باشد  مهربان  دیگران  با  کسی  گر  ا  

ّ
الّا و  بشویم؛  مهربان 

این مهربانی‌اش، با احساس حقارت و ترسِ از دیگران، همراه 
باشد، فایده‌ای ندارد.

 
َ

لَا کَ 
َ
نّ

َ
بِأ اعْلَمْ  »وَ  می‌فرماید:  جُعْفِی«‏  »جابر  به  باقر؟ع؟  امام 

کَ 
َ
إِنّ قَالُوا  وَ  هْلُ مِصْرِکَ 

َ
أ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَیْکَ  ى  وَلِیّاً حَتَّ لَنَا  تَکُونُ 

که تو  رَجُلُ سَوْءٍ لَمْ یَحْزُنْکَ ذَلِک‏‏« )تحف‌العقول/284( بدان 
دوست ما نیستی تا وقتی که همۀ مردم شهرت آمدند سراغت 
و گفتند که تو آدم بدی هستی، اما تو غمگین نشوی. در ادامه 
گر  کَ ذَلِکَ« و ا کَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ یَسُرَّ

َ
إِنّ لَوْ قَالُوا  می‌فرماید: »وَ 

آدم خوبی هستی، خوشحال نشوی. یعنی علامت  تو  گفتند 
که جامعه نمی‌تواند او را بالا ببرد، پایین  شیعۀ ما این است 

بیاورد یا لِه کند. نسبت او با جامعه، استقلال است نه انفعال.
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کید شده است؟ چرا این‌قدر بر اخلاص تأ

کاری این‌قدر بد  کید می‌کنند؟ چرا ریا چرا این‌قدر بر اخلاص تأ
گر در انجام یک کارِ خوب، یک‌ذره هم گوشۀ دلت  است؟ حتی ا
برای تحسینِ دیگران برود، کلّ عمل خوب تو از بین می‌رود! 
گر یکی از اجزای نماز یا اذکار نمازت را در اثر ریا بخوانی،  حتی ا
انگیزه‌ات  درصد  نه  و  نود  گر  ا نمی‌کنند.  قبول  را  نمازت  کلّ 
خدا باشد، اما یک درصد انگیزه‌ات، خوشایند دیگران باشد، 
اصلاً قبول نمی‌کنند. می‌بینید که چقدر سختگیری می‌کنند! 
می‌خواهند تو لِه‌شدۀ جامعه نباشی، حتی لِه‌شدۀ یک نفر هم 

نباشی.

کِتَابِ  در ادامۀ روایت می‌فرماید: »وَ لَکِنِ اعْرِضْ نَفْسَکَ عَلَى 
گر کتاب خدا گفت  ...« خودت را به کتاب خدا عرضه کن. ا ِ

الّلَّهَ
که تو درست هستی، دیگران چه تحقیرت بکنند، چه تشویقت 
گر مطابق دین  بکنند، فرقی ندارد و وضع تو درست است. ولی ا
رفتار نمی‌کنی، وضعت خراب است؛ آن‌وقت چه فایده‌ای دارد 

که دیگران تعریفت کنند؟!

کوه  از  مؤمن  می‌فرماید:  دیگری  کلامی  در  باقر؟ع؟   امام 
کَند  را  را می‌شود یک ذره‌اش  کوه  استوارتر است،  و  محکم‌تر 
کرد.  کم  کَند و  ولی از دینِ مؤمن یک ذره‌اش را هم نمی‌شود 
 

َ
لَا الْمُؤْمِنُ  وَ  مِنْهُ   

ُ
یُسْتَقَلّ الْجَبَلُ  الْجَبَلِ  مِنَ  صْلَبُ 

َ
أ )الْمُؤْمِنُ 

 مِنْ دِینِهِ شَیْ‏ءٌ؛ کافی/ج2/ ص241(
ُ

یُسْتَقَلّ
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چرا دین را به‌صورت »دین فردی« دوست داریم؟ چون 
جامعه‌ترس هستیم!

کثراً دین را به‌صورت دین فردی دوست داریم؟  می‌دانید چرا ا
خیلی‌ها  هستیم.  جامعه‌ترس  که  است  این  روانی‌اش  عامل 
هستند،  منفعل  جامعه،  به  نسبت  می‌ترسند،  جامعه  از  که 
اینها نسبت به جامعه صرفاً احساس متأثرشدن دارند نه مؤثر 
گر بروند از این ترس خودشان به خدا  بودن بر جامعه. اینها ا
کن! چرا از  پناه ببرند، خدا می‌فرماید: »ترسو! خودت را جمع 
دیگران می‌ترسی؟! تو که نباید از ترس دیگران، به درِ خانۀ من 

بیایی، بلکه باید از ترس خودم به خودم پناه بیاوری« 

یا  جامعه«  از  »ترس  بعضی‌ها  برای  دین  فلسفۀ  اصلاً 
»مقهورشدن نسبت به جامعه« یا »منفعل‌بودن در جامعه« 
که  دیدی  را  کسی  گر  ا می‌فرماید:  رضا؟ع؟  امام  است. 
کن  نگاه  نخور!  را  گولش  نمی‌کند،  گناه  و  است  ظاهرالصلاح 
کْثَرَ مَنْ یُعْجِزُهُ 

َ
ببین شاید در اثر ضعفش، گناه نمی‌کند. )فَمَا أ

تِهِ وَ مَهَانَتِهِ وَ جُبْنِ  نْیَا وَ رُکُوبُ الْحَرَامِ مِنْهَا لِضَعْفِ نِیَّ
ُ

تَنَاوُلُ الدّ
ینَ فَخّاً لَهَا؛ احتجاج/ج2/ ص320( قَلْبِهِ فَنَصَبَ الدِّ

کسی که نسبت به جامعه، احساس انفعال و ضعف کند، 
اهل »امر به‌معروف و نهی از منکر« نخواهد شد

نمی‌بینیم  اجتماعی  زیاد  را  دین  ما  اینکه  ریشه‌های  از  یکی 
ضعف روحی خودمان است؛ یعنی نسبت به جامعه، احساس 
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گر این‌طور باشد، ما نمی‌توانیم اهلِ امر به  کنیم. ا ضعف می 
از  نهی  و  معروف  به  امر  چون  باشیم.  منکر  از  نهی  و  معروف 
منکر یعنی اینکه »من قدرت دارم جامعه را تغییر بدهم. من 
می‌خواهم بر جامعه تأثیر بگذارم. من نمی‌خواهم از جامعه 

متأثر بشوم. من در مقابل جامعه منفعل نیستم«

که انسان،  دلسوزی نسبت به جامعه بعد از این پدید می‌آید 
نباشد.  دیگران  محبّت  تشنۀ  نباشد،  مردم  محبّت  گرسنۀ 
گرسنۀ محبّت  مادرهای محترم! بچه‌های خودتان را این‌قدر 
کلاس  گفت: »امروز معلم، سر  دیگران بار نیاورید، تا بچه آمد 
کف زدند...« شما )پدر و مادر  کرد و بچه‌ها برایم  از من تعریف 
محترم( چشم‌هایت برق نیفتد و این‌طور به بچه القاء نکند که 
»وای! بچۀ من به اوج خوشبختی رسید!« آن‌وقت این بچه، 
دیگر  کسی  چنین  می‌ماند،  دیگران  تشویق  کفِ  توی  آخر  تا 

نمی‌تواند دین‌دار خوبی باشد.

کرد و همه برایم  گفت: »معلم، من را تشویق  گر بچه‌ات آمد  ا
نداشتی  مهم‌تر  حرف  چی؟  که  حالا  »خُب  بگو:  زدند«  کف 
گفت: »من  گر  که زدند!« بعد، یک روز دیگر ا بزنی؟ کف زدند 
را مسخره کردند« بگو: »خُب مسخره کرده باشند...« در هر دو 
صورت هم این را بگو. البته نه اینکه با بچه‌ات، بد برخورد کنی؛ 
همیشه باید با بچه‌ات با محبت برخورد کنی، ولی این را برایش 
که تشویق و تحقیر دیگران، نباید روی او اثر داشته  جا بینداز 
کم  گرسنۀ محبت دیگران هستی؟ مگر ما  باشد، بگو: مگر تو 
دوستت داریم؟ وقتی خدا تو را دوست دارد، دیگر چه نیازی 
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به محبت دیگران داری؟!

فاطمیه »به راه آوردنِ مردم« است؛ با پهلوی شکسته/ 
کی زینبیه »فریاد بر سر مردم« است؛ با چادر خا

که نباید جامعه‌ترس، منفعل   این در تربیت دینی ما هست 
می‌فرماید:  امام‌کاظم؟ع؟  باشیم.  جامعه  به  نسبت  متأثر  و 
عَه« نباش؛ یعنی نگو من هم مثل مردم! من یکی از مردم  »إمَّ
 

َ
هستم! در میان مردم، هویت و استقلال خودت را گم نکن! »لَا
نَا کَوَاحِدٍ 

َ
اسِ وَ أ نَا مَعَ النَّ

َ
عَةُ قَالَ تَقُولُ أ مَّ ِ

ْ
عَةً قُلْتُ وَ مَا الْإ تَکُونَنَّ إِمَّ

اس‏« )الاختصاص/ص343( شاید همۀ مردم بخواهند  مِنَ النَّ
به جهنم بروند، تو هم می‌خواهی با آنها بروی؟

که معترض به دفاع‌نکردنِ مردم از  الان فاطمیه است! کسی 
حضرت زهرا؟س؟ در فاطمیه است، یعنی دارد می‌گوید: »آی 
نکردید،  یاری  را  فاطمه؟س؟  و  نشستید  همۀ‌تان  که  مردمی 
چرا هیچ کسی از بین شما بلند نشد و کمک نکرد؟! فاطمیه و 
عاشورا، به یک تعبیر، قیام و اعتراض معصوم به جنایت مردم 
گذاشتنِ فاطمه؟س؟  است؛ به جنایت سکوت، به جنایت تنها
و حسین؟ع؟. فاطمیه »به راه آوردنِ مردم« با پهلوی شکسته 

کی است. است. زینبیه هم فریاد بر سر مردم با چادر خا

کار به  گر چند نفر فریادگر مانند فاطمه؟س؟ در مدینه بود،  ا
چه  مردم  آن  سر  بر  زهرا؟س؟  حضرت  فریاد  نمی‌کشید.  کربلا 
الْبَاطِلِ«  إِلَى قِیلِ  الْمُسْرِعَةَ  الْمُسْلِمِینَ  بود؟ فرمود: »»مَعَاشِرَ 
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غلط  حرف  وقتی  که  مردمی  آی  )احتجاج/ج1/ص106( 
می‌شنوید زودتر می‌پذیرید!

چه کسی می‌تواند بر جامعه تأثیر بگذارد؟ کسی که از جامعه 
تأثیر نپذیرد

که  کسی می‌تواند بر جامعه تأثیر بگذارد؟ کسی   می‌دانید چه 
از جامعه تأثیر نپذیرد. دربارۀ سردار سلیمانی، خیلی‌ها گفتند 
گی برجستۀ ایشان، اخلاص بود. آدم مخلص کسی است  که ویژ
که از دیگران تأثیر نمی‌پذیرد )یعنی حتی یک درصدِ انگیزه‌اش 
انگیزه‌اش  صددرصد  بلکه  نیست،  دیگران  خوشایند  هم 

خداست(

کنیم، چون  چرا معمولاً ما تمایل داریم دین را »فردی« تلقّی 
شخصیت انسانی خودمان را نابود کرده‌ایم. ای انسان! تو برای 
را خودت  و غلط  کسی هستی؛ محکم باش! درست  خودت 
اسیر  ولی  نکن  بی‌احترامی  جامعه  به  البته  بده.  تشخیص 
جامعه هم نباش. جامعه را دوست داشته باش اما دل در گروِ 
محبت مردم نده. گرسنۀ محبت مردم به خودت نباش! به 
مردم مهربانی کن، اما نه از سرِ ترس و ضعف! به مردم خدمت 
کن، اما نه برای اینکه از مردم پاسخ بگیری! به خدا پناه ببر، 
اما نه از ترس مردم! برای مردم قدرتی قائل نباش و سعی کن 

مردم اطراف خودت را، قوی کنی.
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متواضع باش ولی منفعل نباش!

تربیت  است!  مهم  مقوله  یک  جامعه،  با  فرد  رابطۀ  تنظیم 
انسان برای اینکه بتواند با جامعه، درست ارتباط روحی برقرار 
شده  توصیه  ما  به  مثلاً  است.  دقیق  و  مهم  مقولۀ  یک  کند، 
بدانیم؛  بهتر  خودمان  از  را  همه  و  باشیم  متواضع  که  است 
گنهکاران را. اما در عین حال، در مقابل مردم، منفعل  حتی 
کنار هم، به نوعی »جمع  گی در  نباشیم! داشتنِ این دو ویژ
اضداد« است. یعنی من اولاً باید به توصیۀ امام‌رضا؟ع؟ همه 
را از خودم بهتر بدانم و خودم را از کسی بهتر ندانم و متواضع 
تْقَى؛ تحف‌العقول/ 

َ
ی وَ أ  قَالَ هُوَ خَیْرٌ مِنِّ

َّ
حَداً إِلَّا

َ
 یَرَى أ

َ
باشم )لَا

نباید نسبت به مردم و جامعه، منفعل  اینکه  ثانیاً  ص443( 
باشم.

منفعل  ولی  باش  مهربان  نباش.  منفعل  ولی  باش  متواضع 
منفعل  اطرافیانت،  به  نسبت  ولی  باش  قدرت‌بخش  نباش! 
نباش! جمعِ بین این اضداد را از ما خواسته‌اند و البته سخت 

است!

کت  کسانی موقع امر به معروف و نهی از منکر، سا چه 
ضعیف آدم‌های  می‌شوند؟ 

 ، منکر از  نهی  و  معروف  به  امر  موقع  کسانی  چه  می‌دانید 
کت می‌شوند و حرفی نمی‌زنند؟ آدم‌های ضعیف. معمولاً  سا
توجیه  و  می‌شوند  فردی  دین  تئوریزه‌کنندۀ  افراد،  این‌جور 
نکنند. منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اینکه  برای   می‌آورند، 
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کنند،  خراب‌کاری  و  باشند  بد  جامعه‌ای  یک  مسئولان  گر  ا   
آدم‌های خوب و معتبر آن جامعه هم مقصرند، چون آدم‌های 
گر فریاد بزنند، دیگر هیچ مسئولی اشتباه و خراب‌کاری  خوب ا
کِی سکوت می‌کنند؟  آدم‌های خوب،  این  کرد. حالا  نخواهد 

وقتی که از جامعه بترسند، نه از خدا.

مْرَ 
َ ْ
الْأ تَتْرُکُوا   

َ
»لَا می‌فرماید:  خود  وصیت  در  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ى عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ 
َ
هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلّ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

فَلََا یُسْتَجَابُ لَکُم‏« )نهج‌البلاغه/ نامه 47( امر به معروف و نهی 
از منکر را ترک نکنید، آن‌وقت آدم بدها می‌آیند و سرپرستی‌تان 
را به‌عهده می‌گیرند و بعد می‌روید درِ خانۀ خدا ناله می‌زنید، 

اما دعایتان مستجاب نمی‌شود.

خیلی از آدم‌های خوب، حاضر نیستند از آبروی خود در راه 
خدا خرج کنند

ترک  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  آدم‌ها  از  خیلی   چرا 
از  خیلی  جامعه.  به  نسبت  منفعل‌بودن  به‌خاطر  می‌کنند؟ 
آدم‌های خوب، حاضر نیستند از آبروی خود در راه دین خدا 

خرج کنند، یعنی شجاعتِ این کار را ندارند.

گفت:  دارم.  بله  گفت:  داری؟  هفت‌ساله  سیرترشی  گفت: 
می‌دادم  دیگران  به  گر  ا گفت:  بده.  من  به  را  مقدارش  یک 
نمی‌ماند(  باقی  خودم  برای  )چیزی  نمی‌شد  هفت‌ساله  که 
آبرو  راه خدا هم  آبرو جمع می‌کنند و در  بعضی‌ها این‌جوری 
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که با همۀ آن  آبرو زندگی می‌کنند  خرج نمی‌کنند. این‌قدر با 
آبرو، به جهنم می‌روند!

من همۀ آبرویم را خرج علی؟ع؟ می‌کنم...

ریشۀ اینکه دین را یک امر فردی می‌دانیم چیست؟ ریشه‌اش 
هستند.  منفعل  جامعه  به  نسبت  آدم‌ها  نوعاً  که  است  این 

نسبت به جامعه ترسو هستند.

زهرا؟س؟  حضرت  مادرتان  به  بریزید.  جامعه  از  را   ترس‌تان 
نگاه کنید و شبیه مادر بشوید. کم نیاورید! این مادر با پهلوی 
شکسته و مجروج، چهل شبانه‌روز می‌رفت درِ خانۀ این و آن 
کرد و حتی  کمک نخواهند  آنها  را می‌زد، با اینکه می‌دانست 
باز  را  که بعضی‌ها مسخره می‌کنند و بعضی‌ها در  می‌دانست 
کار را  گذشت، بیست روز این  نمی‌کنند. ولی از آبروی خودش 
انجام داد اما یک نفر هم جواب نداد، ولی ایشان باز هم ادامه 
داد. تا روز چهلم، تمام خانه‌ها را در زد و کم نیاورد. زبان حالش 
راه خدا، مرا مسخره  که در  برای من مهم نیست  این است: 

کنند، من همۀ آبرویم را خرج علی؟ع؟ می‌کنم







جلسه سوم 
زندگــی‌اش  بفهمــد  کــه  اســت  ایــن  انســان  یــک  بلــوغ  علامــت 
بــه حرکــت جمــع وابســته اســت و او هــم نســبت بــه ایــن حرکــت 
ــد  ــه، نبای ــه جامع ــبت ب ــا نس ــان نه‌تنه ــئولیت دارد. انس ــی، مس جمع
منفعــل باشــد و نبایــد جامعه‌تــرس یــا جامعه‌گریــز باشــد بلکــه بایــد 

کنــد. نســبت بــه جامعــه، حســاس باشــد و احســاس مســئولیت 





احساس ما نسبت به جامعه، چگونه باید باشد؟ 

یک کودک در آغاز آشنایی خودش با محیط، درک و فهمی که 
نسبت به خودش پیدا می‌کند به این‌صورت است که خودش 
را در یک جمعی به نام خانواده می‌بیند. بعد کم‌کم در حدود 
را در جمع رفقای خودش می‌بیند.  چهارده سالگی خودش 
این‌بار محیطش بزرگ‌تر می‌شود و نظر رفقایش برای او خیلی 
می‌شود.  جامعه  وارد  کم‌کم  هم،  بعد  و  می‌کند  پیدا  اهمیت 
حالا این جوان وقتی وارد جامعه می‌شود، چه احساسی باید 

نسبت به جامعه داشته باشد؟

کشتی  گر ما به‌همراه صد نفر دیگر، در یک  ا به‌عنوان مثال، 
مدتی  برای  یا  باشد  غرق‌شدن  حال  در  کشتی  و  بگیریم  قرار 
ما  زندگیِ  طبیعتاً  کنیم،  زندگی  جزیره  یک  در  بشویم  مجبور 
همدیگر  به  به‌سرعت  و  می‌شود  وابسته  همدیگر  به  خیلی 
پیوند می‌خوریم و نسبت به وضعیتِ هم، حساس می‌شویم و 
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مدام با یکدیگر گفتگو می‌کنیم؛ به‌طوری که هر کسی بخواهد 
کرد و...  کار را خواهد  کاری انجام بدهد، با نظر جمع این  یک 
یک جوان هم بعد از واردشدن به جامعه )مثلاً بعد از سنّ بلوغ 
یا بعد از 21 سالگی( باید همین احساس را نسبت به جمع و 
که انسان در  کند؛ یعنی همان احساسی  جامعۀ خودش پیدا 

آن کشتیِ طوفان‌زده پیدا می‌کند.

گر در یک شهر چند میلیون نفری هم زندگی می‌کنیم،  حتی ا
را  همدیگر  دست  باشیم،  حساس  همدیگر  به  نسبت  باید 
بگیریم و احساس کنیم که همۀ ما در یک وضعیت خاص قرار 

داریم.

کسی که نسبت به جامعه، حساس نباشد درک درستی از 
دین ندارد

کنیم و نسبت به  گر ما جامعه را حس نکنیم، جامعه را رها  ا
کسی در  گر یک  ا جامعه احساس مسئولیت نکنیم، آن‌وقت 
بین ما بخواهد دست دیگران را بگیرد و برای آنها دلسوزی کند، 
گر کسی به دیگران  اسمش را »فضولی« می‌گذارند! و برعکس، ا
می‌گذارند!  کلاسی«  »با را  اسمش  باشد،  نداشته  کاری  هیچ 
می‌شود  منکر  و  منکر  می‌شود  معروف  جامعه‌ای،  چنین  در 
فرهنگ  تحت  بشریت  جهان  که  است  وضعی  این  معروف! 
گر کسی به دیگران، کاری نداشته  غرب، پیدا کرده است؛ یعنی ا

باشد، این آدمِ خوب و درستی تلقی می‌شود!
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و  گرسنه  طوفان‌زده،  کشتیِ  یک  در  و  باشیم  نفر  صد  ما  گر  ا
تشنه مانده باشیم، چطور برای همدیگر دلسوزی می‌کنیم؟  
کمک می‌کنیم؟ مثلاً  چطور مراقب همدیگر هستیم و به هم 
افراد ضعیف و  به  را  باشد، غذای خودمان  کم  و غذا  آب  گر  ا
ناتوان می‌دهیم و... وقتی یک جمع و گروهی این‌گونه باشند، 
آنها »درکِ جامعه« و یک نوع همگرایی شکل  یعنی در بین 

گرفته است.

جامعۀ  یک  به  نسبت  باشد،  رسیده  بلوغی  یک  به  که  کسی 
هفتاد میلیونی هم، چنین احساس و چنین درک درستی از 
حضور در جامعه خواهد داشت و نسبت به جامعه، حساس 
بلوغ  آن  به  باشد،  نداشته  را  درک  این  که  کسی  بود.  خواهد 
نظر  از  گر  ا حتی  ندارد؛  هم  دین  از  درستی  درک  و  نرسیده 
 » سْفاراً

َ
گاهی، علامۀ دهر باشد »کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أ فراوانی آ

)جمعه/5(

علامت بلوغ یک انسان این است که بفهمد زندگی‌اش وابسته 
کنارش هستند و او هم نسبت  که در  است به حرکت جمعی 
تأثیر  آن  بر  و می‌تواند  این حرکتِ جمعی، مسئولیت دارد  به 
باشد.  فراری  جامعه،  از  نباید  و  باشد  منفعل  نباید  بگذارد، 
آموزش و پرورش باید بچه‌ها را به‌گونه‌ای تربیت کند که به این 

درک و احساس مسئولیت اجتماعی برسند.
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نه‌تنها نباید جامعه‌ترس و جامعه‌گریز باشیم، بلکه باید 
نسبت به جامعه، حساس باشیم

به  نسبت  نباید  ما  شد،  بیان  قبل  جلسه  در  که  همان‌طور 
جامعه، منفعل باشیم نباید جامعه‌ترس یا جامعه‌گریز باشیم؛ 
این خودش عامل بدبختی است. اما الان بحث ما این است 
و  باشیم  حساس  جامعه،  به  نسبت  باید  آن-  بر  که-علاوه 
جامعه را حس کنیم. کسی که صرفاً نسبت به خانوادۀ خودش 
هم  حیوانات  است،  نکرده  هنر  می‌کند،  مسئولیت  احساس 
مراقبت  خودشان  بچه‌های  از  هم  آنها  هستند،  این‌گونه 
خودش  بچه‌های  از  هم  سگ  که  دارد  روایت  در  می‌کنند. 
 2/ الغارات  هْلِهِ؛ 

َ
أ دُونَ‏  لَیُقَاتَلُ  الْکَلْبَ‏  إِنَّ  )وَ  می‌کند.  مراقبت 

احساس  از  همین‌مقدار  غرب،  فرهنگ  در  هرچند   )343/
مسئولیت را هم دارند از بین می‌برند!

آیا ما نسبت به جامعۀ خودمان احساس مسئولیت می‌کنیم؟ 
مثلاً الان وقتی به خانواده‌ها توصیه می‌شود که تعداد فرزندان 
بیشتری داشته باشند )به‌دلیل اینکه جامعه دارد پیر می‌شود 
که  این نشان می‌دهد  برخی می‌گویند: »به من چه؟!«  و...( 

حوزۀ علمیه در تربیت دینیِ جامعه، زیاد موفق نبوده است.

یْکُمْ 
َ

خوب‌بودن به‌صورت انفرادی اصلاً معنا ندارد/ »عَل
کردنِ جامعه  سَکُمْ« به‌معنای خودسازیِ فردی و رها

ُ
نْف

َ
أ

نیست

به‌معنای  اجتماعی‌شدن  و  جامعه  به  نسبت  حساس‌بودن 
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ما  هستیم،  »ما«  ما  اینکه  درک‌کردن  یعنی  کلمه،  درست 
خوب‌بودن  کنیم.  زندگی  انفرادی  به‌صورت  نمی‌توانیم  دیگر 
گفته  را  این  دین  کدام  ندارد.  معنا  اصلاً  انفرادی  به‌صورت 

است؟!

کُمْ  نْفُسَکُمْ لا یَضُرُّ
َ
ذینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أ

َ
هَا الّ یُّ

َ
قرآن می‌فرماید: »یا أ

علمی  محیط  یک  در  )مائده/105(  اهْتَدَیْتُمْ«  إِذَا   
َ

ضَلّ مَنْ 
می‌کردند:  تفسیر  این‌طوری  بچه‌ها  برای  را  آیه  این  مذهبی، 
دیگر  بسازید  را  خودتان  گر  ا خودسازی،  سراغ  بروید  »بچه‌ها 
کسی برود خودش را بسازد تا  کسی به شما ضرر نمی‌زند. هر 

دیگران به او لطمه نزنند!«

چیز  هم  روایت  و  نیست  این  آیه  تفسیر  گفتم:  آنجا  در  بنده 
طبق  که  گفتند  رسول‌خدا؟ص؟  به  بعضی‌ها  می‌گوید.  دیگری 
کنیم؟  این آیه، ما باید دنبال خودسازی برویم و جامعه را رها 
نفُسَکُمْ« منظور این 

َ
فرمود: نه! وقتی آیه می‌فرماید »عَلَیْکُمْ أ

گر در  نیست که جامعه را رها کنید، بلکه منظور این است که ا
کم بود یا سلطان ستمگری بود  کی حا جامعه، خفقان وحشتنا
آن‌وقت  بکنید،  کاری  جامعه،  اصلاح  برای  شما  نگذاشت  که 
الْمُنْکَرِ  عَنِ  انْهَ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرْ 

ْ
أ )وَ  بروید به خودتان بپردازید. 

بَعاً  یْتَ شُحّاً مُطَاعاً وَ هَوًى مُتَّ
َ
ى إِذَا رَأ صابَکَ حَتَّ

َ
وَ اصْبِرْ عَل‏ى ما أ

یِهِ فَعَلَیْکَ بِنَفْسِکَ« )مجمع‌البیان/ 
ْ
یٍ بِرَأ

ْ
وَ إِعْجَابَ کُلِّ ذِی رَأ

392/3 و سنن أبی‌داود/ ‏4/ 1855 و سنن الترمذی/‏5/ 102(

آیه  این  تفسیر  در  طباطبایی)ره(  علامۀ  دیگر،  طرف  از 
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نفُسَکُمْ« معنایش این 
َ
ذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أ

َ
هَا الّ یُّ

َ
می‌فرماید: »یَا أ

بسازید!«  را  خودتان  بروید  تک‌تک  مؤمنین،  »ای  که  نیست 
مردم،  »ای  یعنی  است،  جامعه  به  خطابش  اصلاً  این  بلکه 
قوی  آن‌وقت  بسازید؛  جمع،  یک  به‌عنوان  را  خودتان  بروید 
می‌شوید و هیچ‌کسی نمی‌تواند به شما لطمه بزند.« در واقع 
ذِینَ آمَنُواْ« خطاب به 

َ
الّ هَا  یُّ

َ
أ به‌فرمودۀ علامۀ طباطبایی، »یَا 

جامعه است، نه خطاب به تک‌تک مؤمنین.

دین می‌خواهد بهرۀ انسان را از زندگی بیشتر کند

کند؟ آیا جز  دین از ما چه می‌خواهد؟ دین می‌خواهد چه‌کار 
این است که دین می‌خواهد منِ انسان را انسان‌تر کند؟ دین 
کند.  کند جز اینکه بهرۀ من را از دنیا بیشتر  چه‌کار می‌خواهد 
وقتی بهرۀ واقعیِ من از دنیا بیشتر بشود، آخرت را هم درست 
می‌بینم؛ آخرت هم چیزی جز جلوۀ اخروی همین دنیا نیست.

می‌کند.  بیشتر  زندگی  از  را  انسان  بهرۀ  می‌کند؟  چه‌کار  دین 
نباید  می‌کنیم،  صحبت  دنیا  از  بهره‌بردن  دربارۀ  وقتی  )البته 
این بهره را محدود به یک سطحی از دنیا ببینیم، بلکه باید 
مفهوم آن را توسعه بدهیم و بهره‌های عمیق و ماندگار را در 
نظر بگیریم( لذا بعضی وقت‌ها امیرالمؤمنین؟ع؟ از دنیا دفاع 
را مذمّت نکنید... ایشان توضیح  که دنیا  می‌کرد و می‌فرمود 
که همین دنیا زمینۀ پرواز و ارتقاء ما در آخرت است.  می‌داد 
نهج‌البلاغه/  نْیَا...؛ 

ُ
لِلدّ امُّ 

َ
الذّ هَا  یُّ

َ
أ نْیَا 

ُ
الدّ یَذُمُّ  رَجُلًًا  سَمِعَ  )قَدْ 

حکمت131(
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بلوغ انسان به اجتماعی‌شدن است / دین نمی‌خواهد 
چیزی به انسان اضافه کند بلکه می‌خواهد انسان را شکوفا 

کند

دین چه‌کار می‌کند؟ دین انسان را به بلوغ می‌رساند. دین اصلاً 
چیزی به انسان اضافه نمی‌کند. کمااینکه قرآن به پیامبر؟ص؟ 
« )غاشیه/21(‌ تو فقط تذکردهنده  رٌ نتَ مُذَکِّ

َ
مَا أ

َ
می‌فرماید: »إِنّ

به  را  چیزی  نمی‌خواهد  و  هستی  یادآوری‌کننده  تو  هستی، 
مُهُمُ  آنها یاد بدهی. پس چرا در جای دیگری می‌فرماید: »یُعَلِّ
می‌فرماید:  دراین‌باره  طباطبایی  علامۀ  وَالْحِکْمَةَ«؟  الْکِتَابَ 
قرار می‌گیرد.  این »تعلیم‌دهنده« می‌آید ذیل »تذکردهنده« 
اصل تعلیم توسط انبیاء هم چیزی جز یادآوری نیست. چون 
وجودش  در  خدا  و  است  بلد  را  همه‌چیز  خودش  انسان، 

گذاشته است، فقط کافی است که وجودش شکوفا بشود.

دین چه‌کار می‌کند؟ دین می‌خواهد انسان را بزرگ کند؛ دین 
می‌خواهد  بلکه  کند،  اضافه  انسان  به  چیزی  نمی‌خواهد 
اجتماعی‌شدن  به  انسان  یک  بلوغ  کند.  شکوفا  را  انسان 
از زندگی هم بیشتر  که اجتماعی شد،  است. آن‌وقت انسانی 
شکوفاتر  استعدادهایش  و  می‌شود  قدرتمندتر  می‌برد،  لذت 

می‌شود.

کید شده؟/ اینکه انسان  چرا این‌قدر بر نماز جماعت، تا
»یکی از جمع« بشود، بلوغ انسان است

اصلاً چرا ما باید به مسجد برویم و نماز جماعت بخوانیم؟ خُب 



فریادهــای فاطمیه بر ســر جامعه دینی
فیش منبر مکتوب

44

کسی می‌تواند در خانۀ خودش، نماز بخواند! چرا این‌قدر  هر 
از  »یکی  انسان  اینکه  است؟  شده  کید  تا جماعت،  نماز  بر 
جمع« بشود، بلوغ انسان است. حالا به‌خاطر نماز، شما را به 
مسجد می‌کشانند که در یک جمع، قرار بگیرید و باهم باشید، 

تا شاید معنای این با هم بودن را درک کنید.

بودیم،  کرده  درک  را  بودن  باهم  و  جمع  معنای  واقعاً  ما  گر  ا
با  کسی  و  نداشتیم  جامعه  در  سیاسی  مشکلات  این‌قدر 
در  گر  ا نمی‌آورد.  رأی  فردی«  زندگی  به  »توصیه  شعارهای 
جهان«  »نجات  به  را  همه  که  بیاورند  رأی  کسانی  انتخابات، 
گفت  می‌توان  آن‌وقت  فردی،  زندگی  به  نه  می‌کنند  دعوت 
که حوزه علمیۀ در انتقال دین به جامعه، موفق بوده است. 
گر آنها رأی نیاوردند و کسانی که به زندگیِ پر از ترس و پُر  ولی ا
کاری به جهان  کردند و اینکه »من  از حیات انفرادی دعوت 
نبوده  موفق  دین،  تعلیم  در  علمیه  حوزۀ  آن‌وقت  ندارم!« 

است.

دین اصلش اجتماعی است نه انفرادی!/ شاخص بلوغ 
انسان این است که اجتماعی بشود و نسبت به جامعه 

احساس مسئولیت کند

متأسفانه این روش رایج در تعلیم و تبلیغ دین، اشتباه است 
مرحوم  نیست.  درستی  تلقی  دین،  از  مردم  عمومی  تلقّی  و 
شاه‌آبادی می‌فرماید: دین را برای ما به‌صورت دینِ انفرادی 
اجتماعی  امر  یک  اصلش  دین،  درحالی‌که  انداخته‌اند  جا 
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هم  طباطبایی  علامۀ  ص44-43(  )شذرات‌المعارف/  است. 
که دین اصلش اجتماعی است و انفرادی نیست.  می‌فرماید 
معرفی  این‌گونه  را  دین  که  است  طوری  ما  آموزش  شیوۀ  اما 

نمی‌کنند.

بدانند  و  باشند  خوانده  را  این  باید  ما  دبیرستانی  بچه‌های   
و  که اجتماعی بشود  این است  انسان  بلوغ یک  که شاخص 
کند، ولی متاسفانه این  نسبت به جامعه احساس مسئولیت 
مطلب، هنوز برای برخی از دانشگاهیان و حتی طلبه‌های ما 

هم جا نیفتاده است.

هنوز مردم فکر می‌کنند که دین، رابطۀ خصوصی بین انسان 
و خداست!

خصوصی  و  فردی  رابطۀ  دین،  که  می‌کنند  فکر  مردم  هنوز 
بین انسان و خداوند است. شاید فکر می‌کنند خدا این‌قدر 
که انسان را در دلِ یک جامعه قرار داده و  غیرواقع‌بین است 
بعد، به او گفته است که »جامعه را رها کن و خودت به‌صورت 
فردی و تکی با من ارتباط داشته باش!« پس این جامعه چه 

می‌شود؟! خیلی‌ها دربارۀ خدا چنین تصوّری دارند!

کشتی نشسته  وقتی ما مثلاً صد نفر باشیم و در داخل یک 
نسبت  باید  و  داریم  حساسی  شرایط  ما  اینکه  درک  باشیم، 
اینکه  آیا درک  به همدیگر، حساس باشیم، آسان است. ولی 
کرۀ زمین داریم زندگی  که روی  ما هشت میلیارد نفر هستیم 
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می‌کنیم و باید نسبت به همدیگر حساس باشیم، واقعاً خیلی 
سخت است؟!

مفهوم »دهکدۀ جهانی« را امام)ره( زودتر از خیلی‌ها مطرح 
کرد/ دعا برای فرج، نیاز به درکِ اجتماعی در اندازه‌های 

جهانی دارد

گر ما نسبت به جامعۀ بشری حساس باشیم، به این  امروز ا
تعیین  کدخدا  یک  عالم،  این  برای  باید  که  می‌رسیم  نتیجه 
از خیلی‌ها،  را زودتر  کنیم، در واقع مفهوم »دهکدۀ جهانی« 
 59 سال  در  ایشان  است.  فرموده  مطرح  امام)ره(  حضرت 
دنیا  گوشۀ  یک  در  که  نیست  این‌طور  دیگر  الآن  می‌فرمود: 
اتفاقی بیفتد و ربطی به نقاط دیگر دنیا نداشته باشد؛ بلکه 
هستیم.  مسئول  ما  و  است  مرتبط  به‌هم  دنیا  همۀ  حوادث 
نیست.  دیروز  مثل  امروز  که  باشند  هوشیار  باید  )مسلمین 
که هر طایفه‏اى در  این عصر ما مثل عصرهاى سابق نیست 
امروز  بیاورند...  دست  به‏  را  خودشان  منافع  خودشان  محل 
هر مسئله‏اى در یک گوشه دنیا واقع بشود، مسئله دنیاست، 
نه مسئله همانجا. امروز منافع همه کشورهاى اسلامى به‌هم 
کشور  کشور اسلامى ایران با منافع  پیوند خورده‏ است. منافع 
اسلامى سایر کشورها، اینها با هم پیوند دارند.«)صحیفۀ امام/

ج13/ص 134-133(

ما چرا می‌گوییم »اللّهمَّ عَجّل لولیّک الفرج«؟! اصلاً ظهور به ما 
چه ارتباطی دارد؟ دعا برای فرج، درکِ اجتماعی در اندازه‌های 
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جهانی نیاز دارد. آیا شما اخبار یمن را تعقیب می‌کنید یا نه؟ 
اخبار ونزوئلا، مکزیک، ژاپن و... را چطور؟ آیا این مسائل اصلاً 

برای شما اهمیت دارد و نسبت به آن حساس هستید؟

قرار  مرگ  بستر  در  وقتی  جان‌دادن،  موقع  بزرگوار  عالم  یکی 
خدا  به  جوابی  چه  من  می‌گفت:  و  می‌کرد  گریه  بود،  گرفته 
بدهم؟ کسی که پیش ایشان بود، پرسید: منظورتان چیست؟ 
گر خدا از من بپرسد  شما که خیلی وضعت خوب است! گفت: ا
که چرا به مردم ژاپن نرسیدی و حق را برای آنها روشن نکردی، 
مسئولیت  احساس  حد،  این  تا  یعنی  بدهم؟...  جوابی  چه 

می‌کرد.

چرا وقتی مسئولین یک جامعه، فسق و فجور کنند، خدا کلِ 
جامعه را عذاب می‌کند؟

إِذا  »وَ  می‌فرماید:  که  است  این  قرآن،  اجتماعی  آیات  از  یکی 
مَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ 

َ
نْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أ

َ
رَدْنا أ

َ
أ

رْناها تَدْمیراً« )اسراء/16( ما وقتی بخواهیم یک جامعه‌ای  فَدَمَّ
را نابود کنیم، چه‌کار می‌کنیم؟ دستور می‌دهیم که مترفین، در 
آنجا فسق و فجور کنند. درست است که مترفین در آن جامعه، 

فسق و فجور می‌کنند، ولی ما همۀ آنها را نابود می‌کنیم!

نابود  هم  را  ما  می‌کنند،  فجور  و  فسق  مترفین  وقتی  چرا 
این  عضو  شما  مگر  می‌پرسیم:  دیگران  از  چون  می‌کنید؟! 
جامعه نیستید؟! شما باید مسیر جامعه را تغییر بدهید! چرا 
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گذاشتید مترفین در میان شما فسق و فجور کنند؟!

کسانی هستند؟ طبق روایات و  حالا منظور از »مترفین« چه 
تفاسیر، منظور از مترفین، بزرگان قوم یا مسئولین قوم هستند. 
کاری  کنیم،  نابود  را  جامعه‌ای  یک  بخواهیم  ما  وقتی  یعنی 
که مسئولین‌شان اهل فسق و فجور باشند، آن‌وقت  می‌کنیم 
آن  با  این مردم بدبخت هم  یعنی  نابود می‌کنیم.  را  کل‌شان 

مترفین، نابود می‌شوند.

کت در دنیاست؛ دربارۀ عذاب آخرتِ آنها  تازه این مربوط به هلا
هم در آیۀ دیگری، مطلب عجیبی بیان شده است. می‌فرماید: 
و  مستکبرین  که  می‌بینند  جهنم  در  مستضعفین  از  گروهی 
گرفتند و همه  کنار آنها در یک‌جا قرار  ظالمین هم آمدند و در 
ما  به  دنیا  در  »اینها  می‌گویند:  می‌شوند.  عذاب  دارند  باهم 
ظلم کردند، اینجا هم که در یک سطح داریم عذاب می‌شویم! 
مستکبرین  این  لااقل  می‌گویند:  و  می‌کنند  اعتراض  خدا  به 
هر  می‌فرماید:  خداوند  اما  کن!  عذاب  دوبرابر  را  ظالمین  و 
مَمٍ قَدْ خَلَتْ 

ُ
جفتتان را دوبرابر عذاب می‌کنم! )قالَ ادْخُلُوا فی‏ أ

ةٌ لَعَنَتْ  مَّ
ُ
ما دَخَلَتْ أ

َ
ارِ کُلّ نْسِ فِی النَّ ِ

ْ
مِنْ قَبْلِکُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإ

نا  رَبَّ ولاهُمْ 
ُ
لِِأ خْراهُمْ 

ُ
أ قالَتْ  ارَکُوا فیها جَمیعاً 

َ
ادّ إِذَا  ى  حَتَّ خْتَها 

ُ
أ

ارِ قالَ لِکُلٍّ ضِعْفٌ وَ لکِنْ  ونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّ
ُ
ضَلّ

َ
هؤُلاءِ أ

لا تَعْلَمُون‏؛ اعراف/38(
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اخلاق اجتماعی، یعنی اخلاقی که نتیجۀ اجتماعی‌شدن 
است

که مثلاً جریمۀ  نبود  نیاز  بودیم، دیگر  اجتماعی شده  ما  گر  ا
عبور از چراغ قرمز را افزایش بدهند تا نظم بیشتر بشود، چون 
همه می‌فهمیدند که برای نظم شهر، لازم است که این نکات 
گر ما اجتماعی شده بودیم، وقتی یک کالایی  را رعایت کنند. ا
هم  ارزان  بلکه  نمی‌شد  گران  نه‌تنها  می‌‌شد،  کم  کشور  در 
می‌شد، چون مردم نمی‌خریدند. مثلاً وقتی مردم می‌دیدند 
که شیرخشک کم شده است، کسانی که نیاز ضروری نداشتند، 
بتوانند  دارند،  لازم  خیلی  که  کسانی  تا  نمی‌خریدند  فعلاً 
نتیجۀ  که  اخلاقی  یعنی  اجتماعی؛  اخلاق  یعنی  این  بخرند. 

اجتماعی‌شدن است. 

اما متأسفانۀ با خیلی از بحث‌های اخلاق فردی‌، این احساس 
کرده‌اند. خدا نابود  مسئولیت اجتماعی را در مردم، تضعیف 

کند آنهایی را که با اخلاق فردی، دین را تحریف می‌کنند.

»مأمور راهنمایی رانندگی«؛ یک مثال خوب برای یک »مدیر 
اخلاقی«

معرفی  نمونه،  به‌عنوان  را  اخلاقی«  »مدیر  یک  بخواهیم  گر  ا
را مثال می‌زنیم. یک مأمور  رانندگی«  کنیم »مأمور راهنمایی 
می‌کند  باز  را  راه  و  می‌ایستد  چهارراه  سرِ  رانندگی،  راهنمایی 
کارشان برسند و به‌موقع به خانه‌هایشان  که مردم به‌موقع به 



بروند. همه را به خانه می‌رساند و دود همۀ ماشین‌ها را هم 
از همه به خانه می‌رود. بچه‌اش  اما خودش دیرتر  می‌خورد 
می‌گوید:  می‌آیی؟«  کِی  پس  »بابا  می‌گوید:  و  می‌زند  زنگ 
عزیزم بگذار همه بروند، بعداً من می‌آیم... یک مدیر خوب، 
که دود همه  مثل مأمور راهنمایی رانندگیِ سر چهارراه است 
کسی هم مسابقه  با  و  به همه خدمت می‌کند  و  را می‌خورد 
نمی‌دهد؛ نمی‌گوید که »اینها دارند به خانۀ‌شان می‌روند، من 

خودم زودتر بروم!«

رقابت  این‌همه  دیگر  باشد،  این  خوب  مدیر  یک  معیار  گر  ا
برای مدیر‌شدن، وجود نخواهد داشت. چون همه می‌بینند 
و  ایثارگر  افراد  فقط  لذا  نمی‌کنند!  خیرات  حلوا  آنجا،  در  که 
مثل  شد؛  خواهند  داوطلب  مدیرشدن،  برای  ازخودگذشته 
که از هم سبقت می‌گرفتند  رزمنده‌های دوران دفاع مقدس 

کاری کنند. برای اینکه وارد میدان مین بشوند و فدا

از  فراتر  چیزی  جامعه،  به  نسبت  مسئولیت  احساس 
است »جامعه‌پذیرشدن« 

در اینجا بحث ما)دربارۀ اجتماعی‌شدن( فراتر از »جامعه‌پذیر 
که  شدن« است. جامعه‌پذیر شدن شاید معنایش این باشد 
»شما بپذیری در یک جمعی زندگی می‌کنی و باید دیگران را 
کنند. ولی ما می‌گوییم: تو  کنی تا آنها هم تو را رعایت  رعایت 
نسبت به این جمع، مسئولیت داری. اینکه دیگران را رعایت 
است.  حداقلی  پیام  یک  کنند،  رعایت  را  تو  هم  آنها  تا  کنی 
را  دیگران  باید  نه‌تنها  من  اینکه  چیست؟!  کثری  حدا پیام 



رعایت کنم، بلکه نسبت به نابود نشدن این جامعه، احساس 
تربیت  این یک  باشم!  باید مراقب همه  کنم، من  مسئولیت 

دیگری است و تربیت دینی، این‌گونه است.

دین برای چه آدم‌ها را به مسجد دعوت می‌کند؟ چرا این‌قدر 
ما  اهل‌بیت؟ع؟  چه  برای  می‌کند؟  کید  تأ جماعت،  نماز  بر 
را دور همدیگر جمع می‌کنند؟ چرا دور هم جمع می‌شوید و 
برای اهل‌بیت؟ع؟ گریه می‌کنید؟ چرا هر کسی تنهایی نمی‌رود 
روضه  خودش  برای  و  بگذارد  دیوار  به  سر  گوشه‌ای  یک 
ةَ 

َ
 الْمَوَدّ

َ
جْراً إِلّا

َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
بخواند؟ چرا قرآن فرمود: »قُلْ لا أ

»الا  نفرمود  ةَ« 
َ

الْمَوَدّ »الا  بجای  چرا  )شوری/23(  الْقُرْب‏ى«  فِی 
ة«؟ مودّت یعنی اینکه محبت خودت را ابراز کنی تا بقیه  المحَبَّ

بشنوند و این در جامعه اثر دارد.

آیا ما می‌توانیم روی جامعه تأثیر بگذاریم؟

سؤال این است که آیا ما می‌توانیم روی جامعه تأثیر بگذاریم؟ 
گزاره‌های دینی استفاده  در پاسخ به این سؤال، می‌توانیم از 
کنیم؛ مثلاً از سیستم امر به معروف و نهی از منکر و تأثیر آن بر 
جامعه صحبت کنیم یا از بحث خواص و نخبگان و نقش آنها 
در ادارۀ جامعه صحبت کنیم. یا بگوییم که قرآن فرموده است: 
« )بقره/249( اما  ِ

»کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ الّلَّهَ
در اینجا می‌خواهیم از یک گزاره یا خبر روان‌شناسانه استفاده 

کنیم:

نتیجه  این  به  و  دادند  انجام  آزمایشی  یک  روان‌شناس‌ها 
بدهند؛  تغییر  را  نفر  صد  رأی  می‌توانند  نفر   25 که  رسیدند 
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می‌توانید  شما  باشند.  داشته  اراده  و  عزم  است  کافی  فقط 
نحوۀ انجام این تست روان‌شناسی را مطالعه کنید و ببینید که 
کوتاه، نظر صد  چگونه 25 نفر می‌توانند در مدت زمان بسیار 

نفر را تغییر بدهند.

گر برای خدا باشد، در جامعه اثر دارد  طبق آیه قرآن، قیام ا
گر یک یا دو نفره باشد! حتی ا

 ِ
تَقُومُوا لِِلَّهَّ نْ 

َ
أ عِظُکُمْ بِواحِدَةٍ 

َ
أ ما 

َ
إِنّ کریم می‌فرماید: »قُلْ  قرآن 

مَثْن‏ى وَ فُراد‏ى« )سبأ/46( من فقط یک نصیحت می‌کنم و آن 
کنید برای خدا، دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر!  اینکه: قیام 
کنید« معنایش این  طبیعتاً وقتی می‌فرماید »برای خدا قیام 
نیست که در بیابان یا در کوه و غار-که هیچ‌کسی نیست- قیام 
کنید و فریاد بزنید... بلکه منظور این است که در میان جامعه، 
گر دو نفر یا  برای خدا قیام کنید. بعد می‌فرماید »مثنی« یعنی ا

یک نفر هم باشید، کار شما در جامعه اثر خواهد داشت.

حضرت امام)ره( پانزده سال قبل از 15خرداد سال 42 )در 15 
آیۀ قرآن را  اردیبهشت 1323( در اولین اعلامیۀ خود، همین 
ِ مَثْنَى وَفُرَادَى« 

ن تَقُومُوا لِِلَّهَّ
َ
عِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أ

َ
مَا أ

َ
نوشت: »قُلْ إِنّ

گر برای خدا باشد، چه اثری در  کرد. اینکه قیام ا و آن را تفسیر 
جامعه می‌گذارد...)صحیفه امام/1 / 21(

الان بر اساس گزاره‌های روان‌شناسانه، می‌توان گفت-که حتی 
گر قیام برای خدا هم نباشد- 25 درصدِ مردم می‌توانند روی  ا
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بقیه تأثیر بگذارند و نظر آنها را عوض کنند. الان در جامعۀ ما آیا 
در حد 25 درصد، آدم‌ خوش‌فهم و خوش‌ خط و ربط، وجود 
ندارد؟ حتی بیشتر از اینها در جامعۀ ما آدمِ خوب وجود دارد. 
که بخواهند  اما این خوب‌ها، انگار عرضه و ارادۀ لازم را ندارند 
و  اینها  انسجامِ  یا شاید عدم  بر جامعه بگذارند.  تأثیر مثبت 
که تأثیرگذار  « موجب شده است  عدم حرکت و عدم »قیام لِِله�ل

نباشند.

را  علی؟ع؟  فاطمه؟س؟  وقتی  پیامبر؟ص؟  از  بعد  مدینۀ  در 
حمزه  گر  ا زد:  صدا  امیرالمؤمنین؟ع؟  برگرداند،  مسجد  از 
 ِ

الّلَّهَ رَسُولِ  بَعْدَ  کَانَ  )لَوْ  نمی‌شد.  این‌طوری  بودند،  جعفر  و 
کَرْهاً؛  بَایِعْ 

ُ
أ لَمْ  جَعْفَرٌ  خِی 

َ
أ وَ  حَمْزَةُ  ی  عَمِّ آلِهِ  وَ  عَلَیْهِ   ُ الّلَّهَ ى 

َ
صَلّ

چهل  گر  ا فرمودند:  دیگری  جای  در  و  المحجۀ/249(  کشف 
مِنَ  اسْتَمْکَنْتُ  کُنْتُ  لَوْ  )وَ  نمی‌شد.  این‌طوری  داشتم  یار  تا 
قْوَاماً بَایَعُونِی 

َ
ُ أ قْتُ جَمَاعَتَکُمْ وَ لَکِنْ لَعَنَ الّلَّهَ رْبَعِینَ رَجُلًًا لَفَرَّ

َ ْ
الْأ

کُنْتُ  لَوْ  وَ  ثُمَّ خَذَلُونِی‏؛ اجتجاج طبرسی/1 /83( و )علی؟ع؟: 
رْبَعِینَ رَجُلًًا مُطِیعِینَ لِی لَجَاهَدْتُهُمْ 

َ
خُو تَیْمٍ أ

َ
وَجَدْتُ یَوْمَ بُویِعَ أ

؛ احتجاج/ 1 /191( ِ
فِی الّلَّهَ

البته این روایت‌ها-که در یک‌جا به داشتنِ دو یار اشاره شده و 
در جای دیگری به چهل نفر اشاره شده- با هم تعارض ندارد؛ 
کیفیت  گر  ا یارها فرق دارد. بعضی وقت‌ها  این  کیفیتِ  چون 
، با چهار نفر هم  این یاران افزایش پیدا کند، به‌جای چهل نفر

می‌شود به نتیجه رسید.
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آیا حاضریم 40روز مانند حضرت زهرا؟س؟ درب خانه‌ها را 
بزنیم و روشن‌گری کنیم؟

باشیم.  باید حساس  با جامعۀ خودمان خیلی  ارتباط  در  ما 
که  متاسفانه در هیئت‌ها و مساجد ما اصلاً این رسم نیست 
بگویند: »الان نزدیک انتخابات است، چهل روز تا انتخابات، 
افراد  با  تک‌تک  و  می‌رویم  روز  و  شب  زهرا؟س؟  حضرت  مثل 

مختلف، صحبت می‌کنیم و روشن‌گری می‌کنیم.«

آن زمان بودیم و  گر شما بگویید: »یا حضرت زهرا! کاش ما  ا
شما را یاری می‌کردیم...« خواهند فرمود: الآن هم مثل همان 
زمان است! شما ببینید من، در آن زمان چه‌کار کردم؟ شما هم 
کار را انجام بدهید... برخی از ما حتی این‌قدر زحمت  همان 
که با موبایل خودمان با چهل نفر تماس بگیریم و  نمی‌کشیم 
گفتگو کنیم، یا در شبکه‌های اجتماعی، با افراد مختلف، گفتگو 

کنیم و روشن‌گری کنیم!

آیت‌الله شاه‌آبادی)ره(-استاد حضرت امام)ره(- می‌فرمود: راه 
کسی برود ده نفر را-به این راه- بیاورد  که هر  چاره این است 
که  است  شده  بحال  تا  شما  آیا   ) ص61  المعارف/  )شذرات 
این  را-به  آنها  و  بزنید  را  بروید درِ یک خانه‌ای  به‌خاطر خدا 
حالا  تا  کنند؟  مسخره  یا  نپذیرند  آنها  و  کنید  دعوت  مسیر- 
حرف تلخ شنیده‌اید؟ آیا تا بحال شده است که درِ یک خانه‌ای 
را بزنید و آنها بگویند »اصلاً چرا آمدی درِ خانۀ ما را زده‌ای؟« 
چقدر  می‌دانید  برگردی؟  بی‌نتیجه  و  خالی  دست  شما  و 
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مادر ما فاطمۀ زهرا؟س؟ رفت درِ خانه‌ها را زد اما در را به روی 
گر یک روز با  حضرت بستند و ایشان دست ‌خالی برگشت؟ ا
شما این‌طور برخورد کنند، آیا فردایش باز هم حاضر هستی درِ 
خانۀ دیگری را بزنی؟ اما فاطمۀ زهرا؟س؟ به‌این راحتی، جامعۀ 

خود را رها نکرد و تا چهل روز دست از این کار برنداشت...



جلسه چهارم 

آنهایـی کـه تصـور می‌کننـد تبلیـغ دیـن، زیـاد بـه سـواد نیاز نـدارد، 
و  خـوب  تبلیـغ  یـک  بـرای  چـه؟  یعنـی  تبلیـغ  نیسـتند  متوجـه 
انسان‌شناسـی،  مثـل  هسـت؛  نیـاز  فراوانـی  معلومـات   ، مؤثـر
جامعه‌شناسـی و... فکـر نکنیـد دشـمنان مـا در تبلیغـات، قـوی 
کنی کنند، مشکل از  گر آنها می‌توانند بین ما شایعه‌پرا هستند! ا
ضعـف خودمـان اسـت! مـا نه‌تنها در بیان حق، ضعیف هسـتیم، 
گاهـی در مقـام دفـاع از حـق، سـوءتفاهیم‌برانگیز سـخن  بلکـه 

می‌گوییم.



چرا باید روش‌های متقاعدکردن و تأثیرگذاری بر دیگران را یاد 
بگیریم؟

کمال خودمان برسیم، حتی نه به‌عنوان  گر بخواهیم به  ا ما 
، بلکه برای اینکه زندگی دنیایی خودمان  یک انسان دین‌دار
تأثیرگذاری  دیگران،  با  گفتگو  روش‌های  باید  کنیم،  تأمین  را 
کار، در  یاد بگیریم و این  را  بر دیگران و متقاعدکردن دیگران 
روش‌های  مناظره،  روش‌های  بگیرد.  انجام  باید  مدرسه‌ها 
مجادله، روش‌های دلیل‌آوردن، روش‌های توصیف‌کردن یا به 
اصطلاح غربی‌ها، روش‌های »پرزنت‌کردن« را باید یاد بگیریم. 
انگار می‌خواهند  یاد ندهند،  به بچه‌ها  را  این روش‌ها  وقتی 

بچه‌ها را لال، بار بیاورند و این یک نوع بردگی است.

یکی از کارهایی که باید انجام شود این است که »درس انشاء« 
که درس انشاء  در مدرسه‌ها، قوی بشود. این خیلی بد است 
بلد  ما  وقتی  است.  مدرسه  درس‌های  ضعیف‌ترین  از  یکی 
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نباشیم توئیت بزنیم، وقتی ما بلد نباشیم سرمقاله‌های مؤثر 
که  بنویسیم، وقتی بیان قوی نداشته باشیم، مثل این است 

زبان ما را قطع کرده باشند! 

نیمی از فهم و کمال، با گفتن به‌دست می‌آید

کمال با »گفتن و بیان‌کردن« به‌دست می‌آید.  نیمی از فهم و 
شما به‌جای اینکه خیلی از درس‌ها را به بچه‌ها بدهید، »طرز 
حرف‌زدن« را به بچه‌ها یاد بدهید، آن‌وقت او برای اینکه حرفِ 
از  گاهی بیشتر  کند، حتی  بزند، مجبور است مطالعه  درست 
کند. شما  دوره‌های دکترا در رشته‌های مختلف، باید مطالعه 
شیوۀ مناظره‌کردن را به بچه‌ها یاد بدهید، او می‌رود ده برابر 
کلامی را فرا می‌گیرد برای اینکه بتواند مطالب لازم  کتاب‌های 

برای این گفتگوهای خودش را تأمین کند.

می‌دانید چرا ما این روش‌ها را یاد نمی‌گیریم؟ برای اینکه دین 
ما »دین فردی« است و زندگی ما »زندگی فردی« است؛ لذا 
که  می‌کنیم  فکر  آن‌وقت  می‌شویم.  جامعه‌ترس  و  منفعل 
که از ترسِ لولو خورخوره‌ای به نام  خیلی خداپرست هستیم 

»جامعه« به خدا پناه برده‌ایم!

علی؟ع؟: ما اهل‌بیت؟ع؟ امیران سخن هستیم

امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: ما اهل‌بیت، امیران سخن هستیم 
آیا ما-به‌عنوان  ؛ نهج‌البلاغه/خطبه 233(  الْکَلََامِ  مَرَاءُ 

ُ َ
لَأ ا 

َ
إِنّ )وَ 
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طلبه و مبلّغ یا عالم دینی- در این زمینه، یک‌ذره شباهت به 
اهل‌بیت؟ع؟ داریم؟

حوزۀ  دارند.  تبلیغی  بنیۀ  ضعف  عمدتاً  طلبه‌ها  متأسفانه 
که باید و شاید، جدی نگرفته است.  علمیه، تبلیغ را آن‌طور 
کسی نتوانست درس  گر  که می‌گویند: »ا کسانی  هنوز هستند 
بخواند، سراغ منبر و تبلیغ برود!« درحالی‌که برای یک تبلیغ 
خوب و مؤثر، معلومات فراوانی نیاز هست؛ خیلی بیشتر از آن 

معلوماتی که یک فقیه، برای فتوادادن نیاز دارد.

هر کسی با هرمقدار دانش، نمی‌تواند موفق تبلیغ کند

کند.  تبلیغ  موفق  نمی‌تواند  دانشی،  مقدار  هر  با  کسی  هر 
قدرت استنباطی که یک مبلّغ طراح، برای ورود به عرصه‌های 
قدرت  از  است  قوی‌تر  باشد،  داشته  باید  تبلیغ،  ناشناخته 
و  معلوم  ابواب  در  فتوادادن  برای  فقیه  یک  که  استنباطی 
روایات  همۀ  فقه،  مشهور  ابواب  در  دارد.  لازم  فقه  مشهور 
آن روایات  دسته‌بندی شده است، ده‌ها و صدها فقیه روی 
کار کرده‌اند و درسِ آماده است؛ چون علما قبلاً این مباحث را 
تکرار کرده‌اند و ابعاد بحث را روشن کرده‌اند اما دربارۀ »تبلیغ« 
برای  که  روایاتی  و  آیات  از  بسیاری  است.  نشده  کار  این‌قدر 
تبلیغ دین نیاز داریم، تأمّلات علمی دربارۀ آنها صورت نگرفته 

است.

جامعه  در  که  دین‌گریزی‌هایی  این  قبال  در  علمیه  حوزۀ  آیا 
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خیلی  نمونۀ  یک  بداند؟  مقصر  را  خودش  نباید  هست، 
ساده‌اش کم‌حجابی‌ها و بدحجابی‌های موجود است. معلوم 
بدحجاب،  افراد  این  هستیم.  ما  خود  اول،  مقصّر  که  است 
کافی  به‌قدر  ایمان  روی  حوزه  دارند-چون  ایمان  کثرشان  ا
کار کرده است- اما در »تقوا« مشکل دارند. شما چند تا کتاب 
که می‌توانید به جامعه  علمی و بحث قوی دربارۀ تقوا دارید 
دچار  دارند  دین‌گریزی  که  کسانی  کثریت  ا کنید؟  معرفی 
سوءتفاهم هستند و عامل این سوءتفاهم هم، بیان ضعیف ما 

طلبه‌ها و مبلّغین در معرفی و تبیین دین است.

کثریت کسانی که دین‌گریزی دارند دچار سوءتفاهم هستند و  ا
عامل این سوءتفاهم هم، بیان ضعیف ما طلبه‌ها و مبلّغین در 

معرفی و تبیین دین است.

مسئولیت ما طلبه‌ها نسبت به جامعه چیست؟ / باید 
بصیرت جامعه را افزایش بدهیم

که در جلسۀ قبل بیان شد، ما نباید جامعه‌ترس  همان‌طور 
باشیم بلکه باید نسبت به جامعه حساس باشیم و احساس 
مسئولیت کنیم. حالا سؤال این است که مسئولیت ما نسبت 

به جامعه چیست؟ ما باید بصیرت جامعه را افزایش بدهیم.

امکاناتی که ما برای تبیین حق داریم، خیلی زیاد است و آن‌هم 
»قرآن کریم« است. ما می‌توانیم سال‌ها روی قرآن مطالعه کنیم 
و کار علمی انجام دهیم و بعد بیاییم برای مردم صحبت کنیم، 
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آن‌وقت همه‌جا هم شنونده وجود دارد. ولی الان بسیاری از 
توضیح  مردم  برای  و  نیاورده‌ایم  در  قرآن  از  هنوز  را  حقایق 
نداده‌ایم. درحالی‌که بنا بود ما قرآن را یاد بگیریم و برای مردم 

توضیح بدهیم.

و  جامعه‌شناسی  انسان‌شناسی،  به  نیاز  تبلیغ  امر 
روان‌شناسی اجتماعی عمیق و دقیق دارد/ گاهی در مقام 

می‌گوییم سخن  سوءتفاهیم‌برانگیز  حق،  از  دفاع 

نیاز ندارد،  زیاد به سواد  امر تبلیغ،  که تصور می‌کنند  آنهایی 
اصلاً متوجه نیستند تبلیغ یعنی چه؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند 
گر یک طلبه، همین درس‌های رایج در حوزه را بخواند، برای  ا
کثرش این است که یک مطالعه‌ای  تبلیغ دین کافی است، حدا
گر خوشَش آمد بردارد و بالای  هم بکند و چهار تا روایت هم ا
اصلاً  اینها  کند.  صحبت  آن  دربارۀ  یک‌جوری  و  بخواند  منبر 

نمی‌فهمند تبلیغ به چه دانش‌هایی نیاز دارد.

تبلیغ نیاز به یک انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی 
در  ما  دشمنان  نکنید  فکر  دارد.  دقیق  و  عمیق  اجتماعی 
هستند  ضعیف  آنها  اتفاقاً  هستند،  قوی  خیلی  تبلیغات، 
نیستند  بلد  آنها  ببرند،  بین  از  را  ما  باید  چطور  نمی‌دانند  و 
چرا  پس  بیندازند.  راه  را  ما  علیه  مؤثر  خیلی  روانی  عملیات 
ضعیف  ما  که  بس  از  کنند؟  کنی  شایعه‌پرا ما  بین  می‌توانند 
از ضعف خودمان است! ما نه‌تنها در  هستیم، یعنی مشکل 
گاهی در مقام دفاع از حق،  بیان حق، ضعیف هستیم، بلکه 
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سوءتفاهیم‌برانگیز سخن می‌گوییم.

  برای اینکه دانش تبلیغ‌مان قوی بشود چه‌کار کنیم؟ قرآن را 
بخوانیم و بفهمیم

حالا برای اینکه دانش تبلیغ‌مان قوی بشود باید چه‌کار کنیم؟ 
کتاب تبلیغی است، باید سعی  باید قرآن بخوانیم. قرآن یک 

کنیم قرآن را بفهمیم.

را  آن  که قرآن دربارۀ طبیعت سخن می‌گوید و  مثلاً آن‌طوری 
حرف  طبیعت  از  هستیم  بلد  طلبه‌ها  ما  آیا  می‌کند،  وصف 
بزنیم؟ ببینید قرآن چطور دربارۀ طبیعت سخن می‌گوید، مثلاً 
این  )ضحی/1و2(  سَج‏ى«  إِذا  یْلِ 

َ
اللّ وَ  حَ‌ى 

ُ
الضّ »وَ  می‌فرماید: 

آیا ما توانسته‌ایم همین را به زبان فارسی، طوری  یعنی چه؟ 
بیان کنیم که دل ببرد؟ لازم نیست مخاطب شما حتماً مؤمن 
باشد، در زمان پیامبر؟ص؟ حتی کافرها و مشرک‌ها می‌آمدند و 
گوش می‌دادند! آیا ما توانسته‌ایم این آیات را  به تلاوت قرآن 

طوری ترجمه کنیم که مردم از شنیدن آن لذت ببرند؟

»کوه«  مثل  پدیده‌‌ای  به  نسبت  قرآن،  در  خدا  نگاه  ببینیم 
خدا  حرف‌های  این  که  می‌کنیم  فکر  ما  شاید  است؟  چگونه 
این  اول  و  می‌گذاشتیم  وقت  الا  و  نیست  مهم  کوه،  دربارۀ 

حرف‌ها را می‌فهمیدیم و بعد برای مردم توضیح می‌دادیم.

و  خون  و  پوست  و  گوشت  که  را  طلبه‌ای  کند  حفظ  خدا 
استخوانش با قرآن آمیخته شده است و از قرآن برای نجات 
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که به فهم قرآن نپردازد و صرفاً به  امت، بهره می‌برد. طلبه‌ای 
بود،  تبلیغ دین، موفق نخواهد  امر  بپردازد، در  و اصول  فقه 
اصلاً مگر می‌شود در فقه و اصول، بدون فهم قرآن، فربه شد؟!

گر من یک روز یک قسمتی از آیات  علامه طباطبائی)ره( فرمود ا
قرآن را ده بار بخوانم هر بار یک بهره‌ای می‌برم که با دفعۀ قبل 
فرق می‌کند. قرآن زنده است! انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی 

و... همه‌اش در قرآن هست!

خیلی از کسانی که از حق فاصله دارند دچار سوءتفاهم 
گفتگوی  نیست؛  کافی  عمومی  سخنرانی  شده‌اند/ 

است لازم  چهره‌به‌چهره 

یک  نمی‌خواهد،  هنر  زیاد  جامعه،  بر  تأثیرگذاری  قدرت 
حق  جبهۀ  در  شما  چون  می‌خواهد،  مختصر  توانمندیِ 
که  کسانی  هستید و مردم هم دشمن حق نیستند، خیلی از 
از حق فاصله دارند دچار سوءتفاهم شده‌اند، لذا نمی‌شود بر 

آنها انتقاد جدی وارد کرد.

مؤمن باید کلامش در جامعه تأثیر بگذارد، مؤمن نمی‌تواند آرام 
بگیرد، مدام برای دیگران دلسوزی می‌کند. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

صْحُ« )غررالحکم/1305( می‌فرماید: »الْمُؤْمِنُ غَرِیزَتُهُ النُّ

کفایت  عمومی،  سخنرانی  و  جمعی  گفتگوی  دیگر،  طرف  از 
گفتگوی چهره‌به‌چهره هم لازم است. حضرت  نمی‌کند؛ بلکه 
و  مهاجرین  سران  خانۀ  درِ  رفت  روز،  شبانه  چهل  زهرا؟س؟ 
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کرد.  ایشان صحبت  با  و یکی‌یکی  زد  انصار-را  ویژه  انصار-به 
شاید  بدهیم؟  انجام  را  کاری  چنین  ماحاضریم  از  یک  کدام 
برویم  ما  و  شوند  جمع  باید  مردم  حتماً  که  می‌کنیم  تصور 
در  اینکه  از  بعد  زهرا؟س؟  حضرت  کنیم!  سخنرانی  برایشان 
صحبت  مردم  با  رفت  تک‌تک  کرد،  سخنرانی  مدینه  مسجد 
خطور  هم  فکرمان  به  اصلاً  ما  داد!  انجاد  جهادی  چه  کرد، 

نمی‌کند که این کار را بکنیم!

جهادِ تبلیغی عمار یاسر، در مقابل یهودیانی که شبهه‌افکنی 
می‌کردند:

دوستانش  از  یکی  همراه  به  یاسر  عمار  احد،  جنگ  از  بعد 
که-مانند  شدند  مواجه  مدینه  یهودیان  از  گروهی  با 
گفتند  داشتند.  شبهه‌افکنی  قصد  امروزی-  ضدانقلاب‌های 
که به شما وعده نصرت الهی داده بود، پس  چه شد؟ پیامبر 
چرا شکست خوردید؟ بهترین یاران شما شهید شدند! دوست 
گفت: من با شما یهودی‌های مدینه صحبت نمی‌کنم  عمار 
شما دین آدم را به مخاطره می‌اندازید! اما عمار پاسخ آنها را 
کرم؟ص؟ به‌صورت مشروط به ما وعده داده  داد و گفت: پیامبر ا
گر از من اطاعت کنید، من کوه‌ها را به‌دست  بود، فرموده بود ا
از ایشان اطاعت  شما جابجا می‌کنم، ولی ما در جنگ احد، 
نکردیم و شکست خوردیم، و این ربطی به وعده‌های پیغمبر 
دیگر  و  شد  بسته  یهودیان  دهان  عمار،  پاسخ  این  با  ندارد! 
جوابی نداشتند، لذا شروع کردند به مسخره‌کردن. عمار گفت: 
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اینها دیگر حرف حساب نیست که من جواب بدهم.

عمار برگشت و پیش رسول‌خدا؟ص؟ رفت و گزارش داد، حضرت 
، تو که ایستادی و به اراجیف آنها جواب دادی،  فرمودند: عمار
حُدٍ 

ُ
صَابَهُمْ‏ یَوْمَ‏ أ

َ
ا أ نَ‏ الْمُسْلِمِینَ‏ لَمَّ

َ
جهاد فی سبیل الله کردی )أ

ارَ  عَمَّ امٍ  یَّ
َ
بِأ بَعْدَهُ  الْیَهُودِ  مِنَ  قَوْمٌ  لَقِیَ  صَابَهُمْ 

َ
أ مَا  الْمِحَنِ  مِنَ 

ارُ قَدْ وَصَلَ إِلَیَّ خَبَرُکُمَا،  بْنَ یَاسِرٍ وَ حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ... یَا عَمَّ
وْلِیَائِهِ‏ فَهُوَ مِنْ عِبَادِ 

َ
یْطَانِ وَ أ

َ
هُ فَرَّ بِدِینِهِ مِنَ الشّ

َ
ا حُذَیْفَةُ فَإِنّ مَّ

َ
أ

، وَ  ِ
کَ نَاضَلْتَ‏ عَنْ دِینِ الّلَّهَ

َ
ارُ فَإِنّ نْتَ یَا عَمَّ

َ
ا أ مَّ

َ
الِحِینَ. وَ أ ِ الصَّ

الّلَّهَ
نْتَ مِنَ الْمُجَاهِدِینَ فِی سَبِیلِ 

َ
، فَأ ِ

دٍ رَسُولِ الّلَّهَ نَصَحْتَ لِمُحَمَّ
، الْفَاضِلِینَ« )تفسیر منسوب به امام‌عسکری؟ع؟/ص516( ِ

الّلَّهَ

شبهه‌افکنی  دشمن  باشیم،  هم  شرایط  بهترین  در  گر  ا
خواهد کرد/ باید بچه‌ها را در مقابل بدترین شبهات، قوی 

بار بیاوریم

گر در بهترین شرایط هم باشیم و بهترین صحنه‌ها برای  ما ا
و  ناامیدکننده  حرف‌های  با  دشمن  بالاخره  بیفتد،  اتفاق  ما 
کند. ما نباید  شبهه‌افکنی سعی می‌کند روحیۀ ما را تضعیف 
مقهور این حرف‌ها بشویم. اصلاً خود حضرت ولی‌عصر؟ع؟ هم 
تشریف بیاورد، برخی با قرآن به جنگ امام‌زمان؟ع؟ می‌روند! 
ِ یَحْتَجُّ 

لُ عَلَیْهِ کِتَابَ الّلَّهَ وَّ
َ
هُمْ یَتَأ

ُ
اسَ وَ کُلّ تَى النَّ

َ
)إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ أ

عَلَیْهِ بِهِ؛ الغیبة نعمانی/ص297(

باید در مدرسه‌ها، نمایشنامه‌هایی اجرا بشود یا صحنه‌های 
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گفتگوها،  که در جریان این مناظره‌ها و  مناظره‌ای اجرا بشود 
مدام  آنها  و  بیاورد  حمله  بچه‌ها  ایمان  به  شبهات  بدترین 
کنند تا قوی  کنند و خودشان دلیل بیاورند و دفاع  مقاومت 
کسی می‌خواهد ورزش رزمی یاد  بشوند! کمااینکه وقتی یک 
کار، مدام از حریف تمرینی خودش، مشت  بگیرد، در ابتدای 
و ضربه می‌خورد اما نمی‌گوید: »به من ضربه نزنید تا من بروم 

قوی بشوم!« اصلاً همین مشت‌ها را می‌خورد تا قوی بشود.

ما جامعۀ پذیرندۀ حق داریم، اما همّت لازم را برای دعوت 
به حق نداریم!

تأثیرگذاری  آنها همّت  اما  داریم،  کافی طرفدار حق  به‌قدر  ما 
بر جامعه را ندارند. ثانیاً ما جامعۀ پذیرندۀ حق هم داریم اما 
و  باطلِ ضعیف‌شده  نداریم!  به حق  برای دعوت  همّت لازم 
مُرده و به تباهی رسیده هم داریم اما هنوز داریم از این باطلِ 

ضعیف و به تباهی رسیده، ضربه می‌خوریم!

باید-  که  و-آن‌طور  نمی‌کنیم  جهاد  که  است  این  ما  مشکل 
کلی،  به‌طور  نمی‌خواهم  بنده  البته  نداریم.  تبلیغی  جهاد 
تلاش‌های تبلیغی در جبهۀ حق را انکار کنم یا حوزه را ضعیف 
مطلق تلقی کنم. شاید بگویید: همین مقدار دین و ایمانی که 
که این‌قدر پرشور آمدند پای شهید  مردم دارند )مثلاً همین 
سردار سلیمانی ایستادند و...( اینها از زحمات حوزه است. بله، 
ما این مقدارش را قبول داریم، داد و فریاد ما برای بقیه مسائل 
است؛ برای این‌مقدار دین‌گریزی‌ای که الان در جامعه هست.
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ما  انقلاب  فرهنگ  دریافت  محتاج  فرانسه  مردم  الان 
هستند معارف  این  تشنۀ  دنیا  مردم  هستند/ 

ما الان از هفتاد کشور جهان در قم، طلبه داریم؛ طلبه‌هایی که 
گر شروع کنند  به زبان‌های مختلف دنیا مسلّط هستند، اینها ا
با دنیا، می‌دانید چقدر  برقرارکردن  ارتباط  و  گرفتن  به تماس 
ک خودمان هستیم و  انگار توی لا مؤثر خواهد بود؟ ولی ما 

کاری به این حرف‌ها نداریم!

ما  انقلاب  فرهنگ  دریافت  محتاج  چقدر  فرانسه  مردم  الان 
که  هستند! آماده‌ترین کشور در اروپا برای پذیرش تمام حقی 
ما اینجا داریم، فرانسه است. اینها بیش از یک سال است دارند 
علیه رئیس‌جمهور فرانسه و علیه نظام سرمایه‌داری تظاهرات 

می‌کنند، ولی ما در این‌باره چه کاری انجام داده‌ایم؟

و  است  گرفته  یاد  روسی  زبان  که  دیدم  را  طلبه‌ای  یک  بنده 
کار می‌کند، یا چند طلبۀ دیگر، رفته‌اند زبان  دارد در روسیه 
تأثیری  چه  که  می‌داند  خدا  الان  و  گرفته‌اند  یاد  اسپانیولی 
دنیا  مردم  که  است  شاهد  خدا  می‌گذارند.  جهان  در  دارند 
تشنۀ این معارف هستند. جهان منتظر ما است! در جهان 
دیگر هیچ‌کس حرفی برای گفتن ندارد، همه منتظر حرف‌های 
بیان  اهل‌بیت؟ع؟  معارف  و  قرآن  در  که  هستند  جدیدی 
شده است! آن‌وقت برخی از ما طلبه‌ها حتی بلد نیستیم در 
هم‌محله‌ای  یا  همسایه  برای  را  باطل  و  حق  انتخابات،  یک 

خودمان روشن کنیم!
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و  معارف  یک‌سلسله  به  جامعه،  بر  تأثیرگذاری  برای  ما 
مهارت‌ها نیاز داریم / باید با »لسان قوم« با مردم حرف 

بزنیم

و  معارف  یک‌سلسله  به  جامعه  بر  واقع‌شدن  مؤثر  برای  ما 
مهارت‌ها نیاز داریم؛ مهارت‌های تأثیرگذاری، گفتگو، مناظره، 
بیان، تبلیغ، نوشتن، نویسندگی، شعر، رمان و فیلم‌نامه... ما 
ارائه  هم  سریال  یک  برای  مؤثر  و  خوب  فیلمنامۀ  یک  حتی 

نداده‌ایم که هر کسی این سریال را دید عاشق حجاب بشود.

امروز باید ببینیم که »لسانِ قوم« چیست؟ باید با همان زبان، 
با مردم حرف بزنیم؛ مثلاً الان خیلی از حرف‌ها را باید به تصویر 
بکشیم )در قالب فیلم و سریال و...( این کافی نیست که برویم 

بالای منبر و فقط صحبت کنیم.

و  هستند  حق  پذیرش  برای  مردم  آماده‌ترین  مردم  امروز 
دیگر  دارند.  قرار  نابودی  و  ضعف  اوج  در  هم  ما  دشمنان 
که این آمریکا، چقدر  برای مردم هم اتمام حجت شده است 
خبیث است. قدرت تبلیغاتی دشمن هم تقریباً در حدّ صفر 
گفتن ندارند. اسلام فقط معطل  است، آنها دیگر چیزی برای 
، تازه و  ما است، آ‌ن‌وقت ما حرف‌های پرجاذبه، پرکشش، مؤثر
جذابی از قرآن و دین داریم که برای مردم بیان کنیم، پس این 

وسط مشکل چیست؟
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قدرت  »تأمین  جامعه،  بر  تأثیرگذاری  از  هدف‌مان  باید 
باشد اسلام« 

واقعاً مشکل کجاست که در انتخابات در کشور امام‌زمان؟ع؟ 
برخی می‌آیند حجاب را مسخره می‌کنند و رأی می‌آورند؟ این 
باید  ضعف  این  برطرف‌کردن  برای  است.  ما  ضعف  از  ناشی 
کرد؟ باید برویم »مهارت و معرفت لازم برای تأثیرگذاری  چه‌کار 
بر جامعه را به‌دست بیاوریم. اینها را از کجا یاد بگیریم؟ بنده دو 
منبع معرفی می‌کنم: یکی قرآن، یکی هم عترت؛ همین! قرآن 

غوغا می‌کند، باید زیاد بخوانیم و بفهمیم.

وقتی خواستیم بر جامعه تأثیر بگذاریم، باید هدف‌مان از این 
انتظار  فرج،  انتظار  باشد.  اسلام«  قدرت  »تأمین  تأثیرگذاری 
کنیم  کمک  الاعظم  ولی‌الله  به  باید  ما  است!  اسلام  قدرت 
اینکه  برای  کنیم!  حکم‌فرما  و  کم  حا جهانیان  بر  را  ایشان  و 
کار را انجام بدهیم باید معرفت‌های اجتماعی و  بتوانیم این 
دانش اجتماعی خودمان را قوی کنیم. آن‌وقت کم‌کم می‌رسد 
قوی  را  خودمان  تمدنیِ  دانش  و  سیاسی  دانش  اینکه  به 
کنیم، هوشمندانه به نقد تمدن غرب بپردازیم و بعد بیاییم 

هوشمندانه آن تمدن اصیل اسلامی را توضیح بدهیم.

کت  حضرت زهرا؟س؟ از کسانی که باید حرف می‌زدند اما سا
ماندند، گلایه کردند

از چند  بلیغ خودشان،  و  حضرت زهرا؟س؟ در خطبه فصیح 
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که باید حرف  کردند؛ یکی سکوت آنهایی  گلایه  چیز دردمندانه 
شکست!  را  دین  کمر  همین  و  کردند  سکوت  اما  می‌زدند، 
رسول‌خدا؟ص؟ می‌فرماید: هرکسی سکوت کند در زمانی که باید 
رُورَةِ 

َ
کُوتُ عِنْدَ الضّ حرف حق را بزند، یک نوع بدعت است. )السُّ

حرف  بیان  موقعِ  همین‌که  عوالی‌اللئالی/ج1/ص293(  بِدْعَةٌ؛ 
حق باشد و شما سکوت کنید، این خودش می‌‌شود بدعت!

گر شما یک حرف حقی را باید می‌زدی اما سکوت کردی و بعد  ا
که نمازت خیلی باحال شده است، تعجب نکن؛ چون  دیدی 
خشوعش  بگذارد  بدعت  دین،  در  هرکسی  هست:  روایت  در 
یْطَانُ‏ وَ 

َ
الشّ هُ‏ 

َ
بِدْعَةٍ خَلَّّا در نماز بیشتر می‌شود! )مَنْ عَمِلَ فِی 

لْقَى عَلَیْهِ الْخُشُوعَ وَ الْبُکَاء؛ نوادر راوندی/ ص18( شما 
َ
الْعِبَادَةَ وَ أ

یک حرف حقی را باید می‌زدی اما نزدی؛ این شد بدعت! حالا 
نمازت باحال‌تر می‌‌شود. نمازی که قبول نیست، شیطان هم با 
، کاری ندارد، لذا دیگر حواست را پرت نمی‌کند. آن‌وقت  آن نماز
که آخوندش، عجب نماز با  به یک مسجد می‌روی و می‌‌بینی 
حالی می‌خواند! و بعد دربارۀ او می‌گویند: »او اصلاً از سیاست 

صحبت نمی‌کند!«

است.  سکوت  از  شکایت  زهرا؟س؟  حضرت  فریادهای  از  یکی 
و  راحت‌طلبی  از  شکایت  زهرا؟س؟  حضرت  فریادهای  از  یکی 
که من  عافیت‌جویی است. حضرت زهرا؟س؟ به آنها می‌‌فرمود 
انتظار بالایی از شما ندارم؛ شما می‌‌توانید با یک کلمه، مشکل را 
گر این  کار را نمی‌کنید؟ صدمه نمی‌خورید، ا حل کنید، چرا این 

مشکل را حل کنید.
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حضرت زهرا؟س؟ برای انتخاب مدیر اصلح در جامعه، جان 
داد

به  مردم  که  است  این  زهرا؟س؟  حضرت  گلایه‌های  از  یکی 
خفقان  آن  در  زهرا؟س؟  حضرت  کردند؛  قناعت  حداقل‌ها 
شدید؟  راضی  علی؟ع؟  از  کمتر  به  چرا  می‌فرماید:  سیاسی 
حضرت زهرا؟س؟ در واقع برای انتخاب اصلح، جان داد؛ برای 

انتخاب‌کردن مدیر اصلح در جامعه.

مهم  چقدر  جامعه  برای  اصلح  مسئول  و  مدیر  انتخاب  مگر 
است؟ می‌دانید اولین اقدامی که رسول‌خدا؟ص؟ بعد از پیمان 
عقبۀ دوم انجام دادند چه بود؟ اینکه برای جامعۀ مدینه و 
برای دوازده نقطۀ مدینه، رئیس تعیین کردند؛ یعنی برای ادارۀ 
خْرِجُوا 

َ
ِ ص: أ

امور مردم، مسئول تعیین کردند! )فَقَالَ رَسُولُ الّلَّهَ
خَذَ مُوسَى 

َ
إِلَیَّ مِنْکُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً یَکْفُلُونَ عَلَیْکُمْ بِذَلِکَکَمَا أ

شَارَ 
َ
مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً فَقَالُوا اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ، فَأ

جَبْرَئِیلُ ع إِلَیْهِمْ فَقَالَ هَذَا نَقِیبٌ وَ هَذَا نَقِیب‏؛ اعلام‌الوری/60( 
)و لا یجدن أحد منکم فی نفسه أن یؤخذ غیره فإنما یختار لی 

جبرئیل؛ طبقات‌الکبری/452/3(

می‌توانید با خدمت‌کردن به جامعه، خودسازی کنید

برخی از دوستان جوان، از بنده می‌پرسند: چرا شما می‌گویی 
بنده  نیست؟  لازم  خودسازی  جامعه،  به  خدمت  برای  که 
با  می‌توانید  شما  اما  است،  لازم  خودسازی  می‌دهم:  جواب 
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همین خدمت‌کردن به جامعه، خودسازی کنید. می‌پرسند: ما 
هنوز خودمان را نساخته‌ایم، چگونه برویم دیگران را بسازیم؟ 
خادم  بروید  می‌گویم  شوید،  معلم  بروید  نمی‌گویم  که  بنده 
گر خواستید مسئول یا  بشوید و به انقلاب خدمت کنید! بله، ا

امام جامعه بشوید، قبلش بروید خودتان را بسازید.

جامعه  به  برو  می‌گوییم:  اما  نمی‌کنیم،  نفی  را  خودسازی  ما 
، با  بپرداز و در جریان خدمت‌کردن به جامعه، خودت را بساز
خدمت به جامعه، خدمت به انقلاب، خدمت به اهل‌بیت؟ع؟، 
خدمت به ولایت. شما می‌توانید برای خودسازی، بروید نوکر 
جامعه بشوید، نوکر دین جامعه بشوید، نوکر حضرت زهرا؟س؟ 
بشوید! مثلاً طبقه پایین خانه‌ات را بگذار برای روضه. نگویید: 
را تبدیل به  کلاس درس بخوانم بعداً اینجا  اول من بروم ده 
گر بی‌سواد هم باشید، می‌توانید جلسۀ  کنم! شما ا حسینیه 
روضه راه بیندازید، بگویید: می‌خواهم به عزاداران حسین؟ع؟ 
تو  خودسازی  موجب  خدمت‌کردن،  همین  بدهم!  چایی 

می‌شود.

امام‌زمان؟ع؟ سرباز می‌خواهد و پذیرش خیلی بالاست، 
امتحان کنید!

حماقت دشمنان ما در حد اعلی است و مانعی از سوی آنها، 
گر تأخیر در ظهور بشود تقصیر ما  ا برای ظهور وجود ندارد؛ 
واقعاً  نباشید!  کسی  منتظر  است!  امام‌زمان‌؟ع؟  طرفداران 
بوی ظهور مهدی فاطمه می‌آید و ایشان سرباز می‌خواهد. ما 
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زمان جنگ دیدیم که وقتی حضرت سرباز می‌خواهد، میدان 
را باز می‌کنند و حتی گنهکارها قبل از اینکه بگویند »آقا معذرت 
می‌خواهم...« دستشان را می‌گیرند و به جبهۀ حق می‌آورند. 

اصلاً پذیرش خیلی بالا است؛ امتحان کنید.

کنید،  کنید، برای امام زمان؟ع؟ کار  کار  رفقا، برای جبهۀ حق 
کنید. به مادرمان فاطمۀ  به یاد حضرت زهرا؟س؟ مجاهدت 
زهرا؟س؟ بگویید: نکند من به مرگ طبیعی بمیرم! برای دین 
کنم؟ در راه  گفتگو  چه خدمتی باید انجام بدهم؟ سخنرانی و 

شما از آبرو بگذرم؟ شما بگویید چه‌کار کنم...


